   خطبه های پیامبرص در حج



93 

خطبه های پیامبرص
درحج
تأليف:
عبدالرزاق البدر
ترجمه:

قریب الله مطیع

فهرست

3مقدمه


7درس اول مقام ومنزلت سخنرانی های آن‌حضرتص درحجه الوداع


13درس دوم خطبۀ روز عرفه


19درس سوم بی اعتبار نمودن امور جاهلیت


25درس چهارم سفارش در مورد زنان


31درس پنجم حرام گردانیدن خون، مال وآبروهای مردم


37درس ششم پنج خصلتی که باعث داخل شدن بهشت میگردد


45درس هفتم چه کسی مؤمن، وچه کسی مسلمان، وچه کسی مجاهد، وچه کسی مهاجراست


51درس هشتم مژدة شادی وخرمی چهره به علم برداران سنت مطهر


57درس نهم هرگاه سه خصلت درمؤمن موجودباشد، کینه وخیانت قلبش رافرانمیگیرد


65درس دهم درحقیقت ارجمندترین شما درنزدخداوند( پرهیزگارترین شماست


71درس یازدهم بیم از ارتکاب گناهان بزرگ


79درس دوازدهم جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیشود


87درس سیزدهم وصیت ها وسفارشهای متنوع




بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهص أما بعد:

سخنرانی های پیامبرص درحجی که با مسلمانان خداحافظی نمودند(حجةالوداع) مملو از پند واندرزهای گرانبها ودارای شأن بزرگ ومنزلت عالی است، زیرا پیغمبرخداص اساس وبنیاد اسلام، مصالح وفوائد عامه، بلند همتی واخلاق نیکو را با سخنان عبرت انگیز، وبا الفاظ کوتاه ودارای معانی بسیار، پایه ریزی نمودند. 

این سخنان پربها وپرمنفعت، بافصاحت وبلاغت بی مثالی یکجا بوده وازکسی صادر شده است که از امتیاز فصاحت ورسایی گفتار برخوردار بوده، درخشش لفظ، کوتاهی سخن، درستی مفاهیم، وکمی تکلف از ویژه گیهای ایشان بود، درعین زمان به همه مردم شفقت، مهربانی ورحمت داشتند وخواهان هدایت و بیرون آوردن آنان از تاریکی های کفر وشرک، به نور اسلام بودند.خداوند می فرماید: 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ    ﭼ التوبة: ١٢٨   
 (به تحقیق ای مسلمانان پیامبری از میان خودشما، نزد شما آمده است که رنج شما بروی دشوار است وبر هدایت شما حریص است وبه مسلمانان رؤوف ومهربان است) 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ         ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ       ﯹ        ﯺ    ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﭼ الطلاق: ١٠ – ١١
 (یقینا خداوند( بسوی شما پندی فرود فرستاده است، پیامبری که برشما آیات واضح خداوند( را میخواند تا آنانی را که ایمان آوردند وکارهای شایسته کردند از تاریکیها به سوی روشنی برآورد وهرکه بخدا ایمان آرد وکار شایسته کند به بوستان هایی که زیرآن جویهای جاودان جاریست، درخواهد آورد، هرآئینه خداوند( بوجه نیک برای او رزق آماده ساخته است). 
حج بهترین فرصت برای آموزش وتربیت نیک بنده گان خداست، زیرا مسلمانان از هر گوشه وکنار جهان ندای خداوند را لبیک گفته به قصد زیارت خانة او می آیند، تا از رحمت بیکران خداوندی مستفید گردیده واز عذاب وی پناه جویند، پس بهترین هدیه وسودمند ترین سوغاتی که به آنان تقدیم گردد، همانا پند واندرزهای پیامبرماص است که در موسم حج به مسلمانان بیان نموده اند، چون آنحضرتص ناصح امین، ومبلغ مهربان ومشفق، و مربی باحکمت، وخیر خواه وخیر اندیش، بلکه یگانه الگوی اخلاق نیکو برای بنده گان الله ( است چنانکه خداوند( فرموده: 

ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ الأحزاب: ٢١
 (یقینا برای شما در پیروی از رسول خدا سرمشق نیکوست، برای آن کسیکه به خدا وروز آخرت ایمان دارد وخدا را بسیار یاد میکند ) . 
دراین کتاب کوچک بعضی از سخنرانی واندرزهایی که ایشانص درحجه الوداع ایراد نموده اند،گنجانیده شده است، همچنان بیان الفاظ ومعانی این گنجینه های گرانبهاء شرح وتوضیح گردیده، امید وارم توشه ای برای واعظان، مبلغان و ناصحان باشد، وهر گاه تقصیر وکوتاهی به نظر خورد ما را معذور بدانند. 

این رساله متشکل از سیزده درس است که درحجم واندازه باهم برابراند تا بطور درسهای روز مرۀ ایام حج برای حجاج گرامی تقدیم گردد. 

دراخیر از خداوند کریم ومنان خواهانم تا این رساله را سودمند وپرفیض گرداند وآنرا مورد قبولش قرار دهد، زیرا موفقیت تنها بدست اوست ومعبود برحق جز او وجود ندارد، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
پروفسور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
درس اول
مقام ومنزلت سخنرانی های آن‌حضرتص درحجه الوداع

بدون تردید سخنرانی های پیغمبرخداص از بهترین وروشنگرترین سخنانی است که خداوند ( درخشش لفظ، کوتاهی سخن، سلاست طبع ودرستی مفاهیم وکمی تکلف را در سخنانش رونق داده بود. بلکه تاحال چنین سخنان گهر مانند را که فصاحت وصداقت و رسایی گفتار در لابلای آن موجود باشد، ازکسی شنیده نشده است. 

خداوند( به پیغمبرص جوامع الکلم وحکمتهای شگفت داده است، چنانکه در دوکتاب صحیح (صحیح بخاری وصحیح مسلم) از ابوهریره ( نقل شده که آنحضرت ص فرمودند: (با جوامع الکلم فرستاده شده ام).

امام زهری: میفرماید: (معنای جوامع الکلم – چنانکه به ما خبر داده شده – اینست: امور ومسائل زیادی که در کتابهای سابق نوشته شده بود خداوند آن امور را در یک ویا دو امر بر زبان مبارک آنحضرتص جمع وجاری ساخته است). 

پس هر که با دقت سخنان آنحضرتص را بخواند، وفا، نصیحت وخیر خواهی را در آن احساس خواهد کرد.

سخنرانی های ایشان همیشه نظر به خواست وتقاضا و مصلحت شنونده می بود، در عین وقت محور سخنانش برحمد وستایش خداوند( وذکر اوصاف وکمال وعلامات قدرتش، وبیان خوبی ومحاسن دین اسلام وتعلیم آن، وذکر بهشت ودوزخ، وبرانگیخته شدن بعد از مرگ، و امر به تقوی وپرهیزگاری، وهر آنچیزی که سبب خوشنودی ویا قهر وخشم خداوند( میگردد، می چرخید . 

حج فرصت خوب وهمایش گرانبهایی برای وعظ نصیحت، توجیه وارشاد بنده گان خداست، چون قلبها با اطمئنان خاطر ورغبت شدید به خداوند یکتا رو می آورد، پس بردعوتگران لازم است تا با همه امکانیات دست داشته وکوشش های خستگی ناپذیر به توجیه وارشاد مردم بشتابند، وبه هدایات وارشادات پیامبر گرامی ماص و راه و روش ایشان اقتدا و از آن پیروی کنند. محور سخنان شان موافق و مطابق محور سخنان آنحضرتص باشد، زیرا ایشان یگانه الگو ونمونه برای دعوتگران اند، ﭽﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ الأحزاب: ٢١  
 (قطعاٌ برای شما در پیروی از رسول خدا سرمشقی نیکوست، برای آن کس که به خدا وروز آخرت امید دارد وخدا را بسیار یاد میکند). 
سخنرانیهای پیامبرگرامی ماص به ویژه سخنرانی های حجه الوداع، دارای شأن ومنزلت بس بزرگی است، زیرا سخنان شان در این مراسم مانند وصیت وداع کننده ای است که با تمام جدیت وکوشش میخواهد امانتی را که بدوش دارد باگفتار وکردار بیان کند، چنانکه از سخنان آنحضرتص در یکی از مقامها درحجه الوداع هویداست: (زیرا من نمیدانم شاید بعد از این حجم دیگر حج نکنم).
 
این بود آغاز وداع نمودن ایشان با مردم، لذا آنرا حجه الوداع نامیدند، قسمیکه ابن عباس( در مورد این سخنرانی پیامبرص فرموده است: (قسم به ذاتیکه جانم بدست اوست، این سخنرانی وصیتی بود که آنحضرتص به امتش توصیه وابلاغ نمودند).

اهمیت و عظمت این سخنرانی در چندین امور ظاهر میگردد، از جمله: 

1- اینکه پیامبرص با مردم خدا حافظی نموده وصیت خویش را به آنان اعلان داشتند، طوریکه قبلاٌ تذکر یافت. 
2- آنحضرتص از مردم خواستند تا خاموش شده به سخنان شان گوش فرا دهند، طوریکه در حدیثی به نقل ازجریر بن عبدالله البجلی( روایت شده که پیامبرخداص درحجه الوداع از وی خواستند تا مردم را به خاموشی وشنیدن فرا خواند، ایشانص فرمودند: (از مردم بخواهید تا خاموش باشند).
 
این دستور دلالت واضح براهمیت سخنان آنحضرتص مینماید، زیرا سخنرانی که مشتمل بر صلاح وسعادت وخوشبختی دنیوی واخروی مردم باشد، شایستة آنست که از آنان خواسته شود تا خاموشی اختیار نمایند، چون در این مقام آموختن علم واستفاده ازآن، سپس عمل کردن وپخش آن، تأثیر بسزایی در راستای تبلیغ دین دارد، از سفیان الثوری: وغیره نقل شده که فرموده است: (اولین مرحلة آموختن علم شنیدن سپس خاموشی، سپس حفظ، سپس عمل به آن، سپس نشر وپخش آنست). 
3- آنحضرتص دراین سخنرانی قد شان را بلند می نمودند تا مردم سخنانشان را بشنوند، در مسند امام احمد: از ابی أمامه الباهلی( نقل است که گفت: (سخنرانی آنحضرتص را در حجه الوداع شنیدم، در حالیکه ایشان در استر پالان شتر پایشان را گذاشته بودند و قد شان را بلند نموده میفرمودند:(آیا میشنوید؟).

4- هنگامیکه پیامبر خداص سخنرانی نمودند خداوند( گوشهای مردم را باز گردانیده در هرگوشه وکنار آواز آنحضرتص را بدرستی می شنیدند، چنانکه درسنن نسائی ازعبدالرحمن بن معاذ( نقل شده که گفت: (رسول خداص در منا برای ما سخنرانیی ایراد نمودند، خداوند( گوشهای ما را در آن لحظات باز نموده بود، طوریکه ما در خانه های مان آنچه را که می فرمودند، می شنیدیم).
 
5- پیامبرخدا ص دراین روز خواستند تا شخصی سخنان شانرا به مردم برساند، در سنن ابی داود از رافع بن عمر المزنی نقل شده است که فرمود: (من رسول خداص را دیدم در حالیکه بر قاطر خاکستری رنگ سوار بودند وعلی( مطالب شانرا تکرار مینمود تا مردمانیکه دورتر نشسته اند، این سخنان را بشنوند، وبرخی مردم نشسته وبرخی هم ایستاده بودند).

6- دراین سخنرانی آنحضرتص می فرمودند: (هان! آیا تبلیغ نمودم؟)گفتند: بلی. سپس آنحضرتص فرمودند: (خدایا! گواه باش).
 و این جمله را چند بار تکرار نمودند. 
7- رسول خدا ص به مردم امر فرمودند اینکه: کسیکه در اینجا حضور دارد، باید این پیام را به آنانیکه حاضر نیستند، برساند. قسمیکه ابی بکره( روایت کرده است که آنحضرتص فرمودند: (باید آنکه در اینجا حضور دارد، این پیام را به آنکه حاضر نیست برساند، زیرا بسیار تبلیغ شده گانی وجود دارند که درک شان از شنوندۀ اول بهتراست).
 
8- آنحضرتص در سخنرانی شان از طرز وشیوه های مختلفی استفاده می نمودند، ایشان طرز تشویق وترغیب، هشدار واخطار ومتوجه نمودن مخاطب را بکار بردند مانند: (هان! آیا تبلیغ نمودم؟)، و(باید آنکه حاضر است، این پیام را به آنکه حاضر نیست برساند)، و (آگاه باشید، پس بعد از من کافر مشوید که برخی از شما گردن برخی دیگر را بزند) به این ترتیب همچو روشها را در چند موضع از خطبه های شان بکار بردند. همچنین شیوۀ تأکید را نیز در سخنرانی شان بکار می بردند، مانند فرمودة ایشان: (همانا خون، مال وآبروهای تان برشما حرام است مانند حرمت این روزشما، دراین ماه شما، دراین شهر شما).
 
زیرا این طرز سخنرانی، توجه سامع را جدی ساخته وسخن را هرچه بیشتر تقویت می بخشید، وآنرا درگوشهای شنونده گان استوار نگه میدارد. 

9- هرگاه در مضامین سخنرانی های آنحضرتص دقت کنیم درخواهیم یافت که ایشانص بنیاد ملت حنیفی را پایه ریزی نموده، واساس شرک وجاهلیت را از هم پا شیده اند، و آنعده اموریکه به اتفاق همه ملتهای گذشته حرام بود، آنرا حرام اعلان نمودند. علاوه براین، موضوع های مهم وبزرگ دیگری را نیز بیان نمودندکه درلابلای این رساله مطالعه خواهیدکرد. 
پس امور فوق نشان دهندۀ اهمیت وشأن بزرگ این سخنرانی در همچو موسم خجسته است که باید به آن توجه صورت گرفته، وهر مسلمانی اعم از خورد و بزرگ، مرد و زن، در مورد آن معلومات کافی داشته باشند. 
ازخداوند( استدعا داریم تا ما را به سنت پیامبرش ص بصیرت وآگاهی عطاءفرماید  توفیق دهد تا رهنمود ها وفرامین ایشان را رعایت نمائیم.  
درس دوم
خطبۀ روز عرفه 

یکی از سخنرانی های پیامبر خدا ص که در موسم حج ایراد نموده اند، سخنرانی روز عرفه است، طوریکه صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله( درحدیث طویلی حج نمودن آنحضرتص را از ابتدای خارج شدن شان از مدینه، تا دوباره برگشتن ایشان به مدینه وصف نموده است، این حدیث پرعظمت که مشتمل برکلیه فوائد سودمند وگرانبها، وگذاشتن بنیاد مهم واساسی پیام الهی برای بندگان است، در صحیح مسلم روایت شده است:
 جابر( ضمنا چنین می افزاید: تا آنکه آفتاب زوال نمود، آنگاه فرمان دادند تا شترشان آماده شود، وبه وسط میدان عرفات آمده واین خطبه را ایراد نمودند: (همانا خون ومالهای شما درمیان شما حرام است همچون حرمت این روز شما، دراین ماه شما در این شهر شما. آگاه باشید! هرآنچه از امور جاهلیت است در زیر دوگامم نهاده شده است، وخونهای جاهلیت هدر است، ونخستین خونی را که از خونهای دورة جاهلیت بی اعتبار می شمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیلة بنی سعد برای شیرخواره گی داده شده بود وبوسیلة قبیلة هذیل به قتل رسید، و سود دورۀ جاهلیت بی اعتبار است، ونخستین سود از سودهای دوران جاهلیت مان را که بی اعتبار می شمارم، سود عباس بن عبد المطلب است که همه اش را بی اعتبار اعلان می کنم، و از خداوند( در مورد زنان بهراسید، زیرا شما آنان را به امانت الهی گرفته وبا کلمۀ خدا استفادۀ جنسی از ایشان را برای خویش حلال ساخته اید، حق شما بر آنان این است که کسی را که شما خوش نمی دارید برفرش شما جای ندهند، واگر این کار را نمودند آنانرا (بخاطر تأدیب) بزنید، زدنی که شدید نباشد، وحق آنان برشما این است که به گونة پسندیده لباس وخوراک شان را تهیه کنید، همانا من در میان شما چیزی را گذاشتم که هرگاه بدان چنگ زنید هرگز گمراه نمی شوید،کتاب خدا(. 

ازشما در مورد من بازپرس خواهد شد، پس در مورد من چه خواهیدگفت؟ گفتند: (گواهی میدهیم که شما امانت الهی را بما رساندید، رسالت را ادا کردید، ونصیحت و خیراندیشی نمودید) پس با انگشت شهادت خویش اشارت نمودند درحالیکه آنرا بسوی آسمان بلند میکردند ومی فرمودند: (خدایا گواه باش) وسه بار این جمله را تکرار کردند، پس از آن اذان واقامت گفته شد و رسول اللهص برمردم نماز ظهر را گزاردند وپس از آن اقامت گفته شد ونماز عصر را ادا نمودند) این سخنرانی عظیم الشأن مشتمل بر پایه های استوار، و قواعد آشکار، وآداب پسندیده وبزرگوار است، چنانکه علامه ابن القیم: در وصف این سخنرانی و بیان معنی ومفهوم آن چنین می نگارد: (آنحضرتص به مردم سخنرانی پرعظمتی را ایراد نمودند که درآن بنیاد واساس اسلام را پایه ریزی نموده اساس وبنیاد شرک وجاهلیت را ریشه کن نمودند، همچنان در مورد آنعده اموریکه همه ملتها بر تحریم آن متفق اند (مانند تجاوز برخون، مال وارزشهای مردم) نیز صحبت نموده وآنرا حرام قرار دادند، وامور جاهلیت را زیر هردو گام شان نهادند، وسود آن دوران را بی اعتبار وباطل شمردند، دربارة زنان به مردم توصیۀ خیر نموده حقوق آنهارا تأمین نمودند، چنانکه حقوق شوهران را برآنان بیان داشتند، ودر مورد خوراک ولباس زنان بگونة پسندیده لیکن بدون اندازة معین تأکید فرمودند، وبه شوهران اجازه دادند تا زنان را سرزنش نمایند هرگاه کسی را که آنان خوش ندارد درخانة شان جای بدهند، وبه امت توصیه نمودند تا به کتاب الله( چنگ بزنند، وآگاهی دادند اینکه هرگز گمراه نخواهند شد تا زمانیکه آنرا محکم بگیرند، سپس فرمودند که شما در مورد من باز پرس خواهید شد، وپرسیدند که آنان در مورد آنحضرتص نزد خداوند( چه جواب خواهند داد؟ گفتند:(گواهی میدهیم که شما امانت الهی را به ما رساندید و رسالت خویش را ادا کردید ونصیحت وخیر اندیشی نمودید) سپس انگشت مبارک شان را بسوی آسمان بلند نموده خداوند( را سه بار گواه وشاهد بر آنان قرار داده، وامر فرمودند تا کسانیکه در اینجا حضور دارند این پیام را به آنانیکه حاضر نیستند برسانند).
  
این سخنان مشتمل بر امور مهم دین اسلام و قواعد وآداب آن است که در روشنی ترتیب موضوعات حدیث شریف آنرا شرح می نمايم: 
1- حرام نمودن خون ومالهای مسلمانان: آنحضرتص دراین مورد تأکید جدی نمودند: (همانا خونها ومالهای شما میان تان حرام است همچون حرمت این روزشما، در این ماه شما، دراین شهر شما) وهمه مردم حرمت شهر مکه ودوچند شدن آنرا در روزحرام و ماه حرام میدانستند. پس حرمت خون ومال مسلمان مانند حرمت شهر حرام خداوند، وروز حرام خداوند، شدید است. پس چه حرمتی بزرگ است!! 
2- بی اعتبار و باطل ساختن همه امور جاهلیت: قسمیکه ایشانص فرمودند: (آگاه باشید! هرآنچه از امور جاهلیت است در زیر در گامم نهاده اشده است، وخونهای جاهلیت هدر است، ونخستین خونی را که از خونهای دوره جاهلیت بی اعتبار می شمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیلة بنی سعد برای شیرخوارگی داده شد بود وبوسیلة قبیلة هذیل بقتل رسید، و سود دورة جاهلیت بی اعتبار است، ونخستین سود مان از سودهای دوران جاهلیت را که بی اعتبار می شمارم، سود عباس بن عبد المطلب است که همه اش را بی اعتبار اعلان میکنم). 
در این عبارت همه اعمال عهد جاهلیت، وداد وستدی که درآن قبض وتصرف صورت نگرفته بود، باطل قرار داده شده است، همچنان جبران وتلافی وسزای قتل های آن زمان داده نمیشود. طوریکه آنحضرتص فرمودند: (زیردوگامم نهاده شده است) اشاره به هدر شدن آن قتلها است. ودر مورد سود فرمودند: (همه اش را بی اعتبار اعلان میکنم) یعنی مردود وباطل است.  
3- آنحضرتص در مورد زنان نیز توصیه وخیر خواهی نمودند. چنانکهص فرمودند: (واز خداوند در مورد زنان بترسید، زیرا شما آنان را به امانت الهی گرفته وبا کلمة خدا، استفادة جنسی از ایشان را برای خویش حلال ساخته اید، حق شما برآنان اینست کسی را که خوش ندارید برفرش شما جای ندهند، واگر اینکار را نمودند آنان را (بخاطرتأدیب) بزنید، وحق زنان برشما اینست که به گونة پسندیده لباس وخوراک شان را تهیه کنید). 

در این جمله حقوق زنان بطور واضح تأمین ومراعات شده است، همچنین در مورد آنان توصیه شده است تا با آنان زندگی ومعاشرت خوب وپسندیده صورت گیرد، به این مفهوم احادیث زیادی وارد شده است که حقوق زنان باید به وجه احسن داده شده از تقصیر وکوتاهی در مورد شان اجتناب گردد. 

4- آنحضرتص درمورد کتاب خداوند( که باطل نه از پیشرو ونه ازپشت سربه او راه می یابد، زیرا ازسوی خداوند دانا وستوده فرستاده شده است، به امت شان وصیت نموده فرمودند: (همانا من در میان شما چیزی راگذاشتم هرگاه به آن چنگ زنید هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا) قرآن کتاب هدایت است، خداوند آنرا قانون زندگی بشر، رهبر ورهنمای آنان بسوی راه های سودمند ورستگاری گردانیده است، تا حق را از باطل، هدایت را از گمراهی، وخیر را از شر تفکیک نمایند، پس کسیکه ازآن پیروی کند، راه یاب است، وهرکه آنرا محکم گیرد هرگز گمراه نمیشود، وهرکه به آن تمسک جسته واز آن متابعت کند، خوشبخت میگردد. آنحضرتص در این خطبه تنها به ذکر قرآن اکتفا نمودند، زیرا قرآن مشتمل برعملی نمودن سنت پیامبرص بوده وهرکه به آن عمل نکند مثل اینکه به قرآن عمل نکرده است. همچنین فرمودة آنحضرتص: (از شما در مورد من بازپرس خواهد شد) دلالت واضح وآشکار به عمل کردن سنت و روش پیامبرص میکند. 

5- آنحضرتص آگاهی دادند که آنان(امت) درمورد ایشانص بازپرس خواهند شد، وسپس از آنها بازجوئی نمودندکه چه جوابی خواهند داد؟ (شما در بارة من مورد پرسش قرار میگیرید، پس در مورد من چه خواهیدگفت؟) همه گفتند: (گواهی میدهیم که شما امانت الهی را به مارسانده، ورسالت خویش را ادا گردید، ونصیحت وخیراندیشی نمودید) سپس با انگشت شهادت خویش اشاره نمودند درحالیکه آنرا بسوی آسمان بلند میکردند، فرمودند: (خدایا! گواه باش) سه بار این جمله را تکرار کردند). معنای فرمودة ایشان(پس در مورد من چه خواهیدگفت؟) یعنی: درحق من چه خواهید گفت؟ وگفتة آنان: (رساندید) یعنی: رسالت پیامبری را که بدوش داشتید، بما رساندید و(ادا کردید) یعنی: امانتی که بدوش داشتید ادا کردید، و(نصیحت نمودید) یعنی: امتت را نصیحت نمودید، وفرمودة آنحضرتص: (خدایا! گواه باش) یعنی: بر بنده گانت گواه باش که اعتراف و اقرار نمودند اینکه من امانت را به آنان رسانیدم و ای الله( ! شاهدی وگواهی خودت کفایت میکند. 
درس سوم
بی اعتبار نمودن امور جاهلیت

طوریکه قبلاٌ متن سخنرانی آنحضرتص که با امتشان وداع نمودند ذکر شد، این سخنرانی با عظمت در روز عرفة مبارک به صحابة کرام ایراد گردید که مکانت، منزلت، اهمیت، و مفهوم آنرا بطور مختصر بیان نمودیم، آنحضرتص در این سخنرانی هرآنچه از امور جاهلیت اعم از گمراهی، انحراف وپا بیرون نهادن از ملت پایدار 

وبردبار ابراهیمی را باطل وبی ارزش اعلا ن نمودند.  
پیامبرص دراین سخنرانی فرمودند: (آگاه باشید! هرآنچه از امور جاهلیت است در زیر دوگامم نهاده شده است و خونهای جاهلیت هدر است واولین خونی را که از خونهای دوره جاهلیت را بی اعتبار میشمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیلة بنی سعد برای شیر خوارگی داده شده بود و بوسیلة قبیلة هذیل بقتل رسید، وسود دورة جاهلیت بی اعتبار است، ونخستین سود از سودهای ما در دوران جاهلیت راکه بی اعتبار میشمارم، سود عباس بن عبد المطلب است که همه اش را بی اعتبار اعلان میکنم).
 
این بخش سخنرانی ایشان بیانگر حالت بد وفلاکت بار ونشر فساد در جامعة جاهلیت است که قبل از درخشیدن نوراسلام وجود داشت، همچواحوال در همه ابعاد زندگی آنان چه عبادات ویا معاملات وجود داشته خونریزی، غارت، تجاوز برآبرو وازرشهای مردم، جهالت ونادانی به اوجش رسیده بود تا آنکه قهر وغضب خداوند( عاید حال شان گردید. 
امام مسلم در صحیح خود ازعیاض المجاشعی نقل میکند که آنحضرتص روزی در سخنرانی شان چنین فرمودند: (آگاه باشید! پروردگارم بمن امر فرمود تا آنچه را که امروز بمن تعلیم داده است به شما بیاموزانم، وهر مالی را که به کسی عطا نموده ام برایش حلام است. خداوند( درحدیث قدسی می فرماید: (من همه بنده گانم را حنیف وراست وحق گرا آفریده ام، ولی شیاطین آنانرا از دین شان گمراه ساخته آنچه را که من حلال کرده بودم  برآنان حرام گردانیدند، وآنانرا امر نمودند تا بمن شریک بیاورند، در حالیکه دلیلی برآن فرو نفرستاده ام. و چون خداوند( انحراف و ستیزۀ مردمان عرب وعجم را در برابر حق دید، ازآنها متنفر گردید، بجز برخی از مردمان اهل کتاب(تهود ونصارا) که برعقیدۀ توحید- باقی مانده بودند).
 
به این حالت مردم نگاه کنید که چطور دین شان درهم وبرهم وپیچیده شده، وپردة نادانی وجهالت وگمراهی آنانرا فرا گرفته بود، ترحم و دلسوزی از میان آنها برداشته شده، ظلم وتجاوز شایع گردیده بوده تا آنکه نوراسلام تابید، وبشریت را از این وضع فلاکت بار نجات داد و نیکونی وخیراندیشی اش درهمه جا پرتو افگند. 

آری! اسلام بانور، علم، خیر، هدایت، مصلحت، وبلندهمتی آمده وبنیاد جهل، نادانی، گمراهی، انحراف، ظلم، تجاوز وتاریکیها را برچید، ومردم را با نور دعوتش ازکفر به ایمان، ازگمراهی به هدایت، از غفلت به بیداری، واز تاریکی ها به روشنی کشانید، ﭽ ...   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ         ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ   ﭼ الطلاق: ١٠ - ١١   
 (یقینا خدا به سوی شما ذکری فرود آورده است، پیامبری را که آیات واضح الهی را برشما میخواند تا کسانیرا که ایمان آورده اند وکار های شایسته کرده اند از تاریکیها بسوی نور بیرون آورد). 
رسالت محمدی زمانی به بشریت رسید که آنان نیازمند همچو دعوتی بودند، زیرا جوامع بشری آن زمان با توده های مشرک مانند بت پرستان، آتش پرستان، ستاره پرستان، ومردمانیکه خداوند( برآنان خشم گرفته قهر وغضبش آنانرا فرا گرفته بود، هم زیست بودند، مردمانیکه حیران بودند چه معبودی را وچگونه بپرستند؟ مردم درنده صفت شده بجان همدیگرافتاده بودند، هرکسی آنچرا خوب می پنداشت مردم را به آن دعوت میکرد وبا مخالفش میجنگید، درجهان به اندازة جای پای پرتو رسالت به چشم نمیخورد، تا آنکه خداوند( حضرت محمدص را بسوی آنها فرستاد وایشان را یار ومددگار مردم گردانید وپرده های ظلم را از آنان برداشته وزندگانی نوین را به آنان فراهم نمود، تااینکه گمراهان راه یاب شدند وعلم ودانش جانشین جهل ونادانی گردیده معبود حقیقی شانرا شناختند وبا وزیدن نسیم پر از رحمتش ابرهای شک وتردید در هم شکست، وراهی که آنانرا به خوشنودی پروردگار شان وصل میکند به آنان معرفی کردند، به همه خوبی ونیکی آنانرا امر فرموده و از هر زشتی باز داشتند، ایشان آنها را چنان تربیت وپرودش دادند که آگاه شده خود را شناختند، این بود سرآغاز هدایت مردم بعد ازگمراهی، وشفای آنان بعد ازمرض، و دادرسی آنان بعد از جهالت ونادانی که بوسیلة آنحضرتص به سرانجامید. پس چقدر نعمت بزرگی را خداوند( با فرستادن پیامبرشص به مردم عنایت فرمود که درهای جهالت درهم شکست، وتاریکی به روشنی مبدل گردید، و نور درخشان اسلام درهمه گوشه وکنار تابید.   

به عظمت وشوکت اسلام بنگرید که چگونه در مقابل جاهلیت باستانی که در مکه واطراف آن بر مردم مسلط بود، آنحضرتص مبارزه نمود وبعد از مدت کوتاهی رسم و رواج جاهلیت را زیر دوگام شریف شان گذاشته نور اسلام را درهمه جا درخشانیدند وجاهلیت وگمراهی دیرینه را سرنگون ساختند، خداوند( میفرمایند: ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ التوبة: ٣٣  
 (هم اوست(الله() که پیامبر خود را با هدایت و با دین حق فرستاد، تا آنرا برهمه ادیان پیروز گرداند هرچند مشرکان خوش نداشته باشند) هچنین میفرماید: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ        ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ آل عمران: ١٦٤
 ( به یقین خداوند بر مؤمنان منت نهاد، آنگاه که پیامبری از خودشان در میان شان برانگیخت که آیات او را برآنان میخواند وپاکیزة شان میدارد وبه آنان کتاب وحکمت می آموزد درحالیکه قطعا پیش از آن درگمراهی آشکار بودند) چنانکه میفرماید: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﭼ البقرة: ١٥١ - ١٥٢
 (همچنان که پیامبری از خود تانرا در میان خود شما فرستادیم که آیات ما را برشما میخواند وشما را پاک میگرداند وبه شما کتاب وحکمت می آموزد وآنچه را نمیدانستید به شما می آموزد، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ومرا شکر گزارید ومرا کفران نکنید) 
پس ای مسلمانان! شکر خداوند( را بجا آرید که با فرستادن پیامبرگرامی اشص ما را از آن تاریکی وجهالت مصؤون ومحفوظ گردانیده و دروازة هدایت و بنده گی پروردگار آسمان ها وزمین را برای ما باز نمود، چنان شریعتی را بما ارزانی نمود که بسوی حکمت، پند و عبرت فرا خوانده، مشتمل برعدل، مساوات، احسان، و دوری از هرگونه زشتی و فحشاء وتجاوز میباشد، پس همه منت، مرحمت ونعمت خداوند( است که اینگونه احسان ونیکی را نصیب ما گردانید، وامید وآرزوی ما از ذات اقدس الهی اینست که بما توفیق عطا فرماید تا شکر این نعمت بزرگ را بجا آریم، وبا لطفش درهای توبه، بخشش ومهربانی را بما باز نماید. 
پس وجیبۀ هر مسلمان است تا حق شناس بوده، قدر و منزلت اسلام را بداند وبرآن استقامت و پابندی داشته مصلحت خویش و اصلاح دیگران را با پیمودن و پیاده نمودن قوانین وفرامین اسلام مراعات نماید واز هرگونه کردار جاهلیت وگمراهی دوری گزیند تا به خوشنودی ولطف خداوند( نایل آمده از قهر وغضبش محفوظ بماند، چنانکه روایت شده که آنحضرتص فرموده: (بدترین مردمان در نزد خداوند( سه کسان اند: کسیکه در حرم مرتکب گناه میشود وکسیکه آرزو دارد تا در اسلام راه و روش جاهلیت را زنده سازد، وکسیکه به ناحق مدعی خون شخصی شده و میخواهد خونشرا بریزد).

دراین مقام شایان ذکر است که به کتاب مفید و پرارزشی اشاره نمایم که بنام: (المسائل التي خالف فيها الرسولص أهل الجاهلیه) یعنی: اموریکه پیامبرخداص در آن با اهل جاهلیت مخالف نموده است، که آنرا علامة مجدد شیخ الإسلام محمد بن سلیمان التمیمی: نوشته است، ولازم است هر مسلمان از آن استفاده وسود ببرد، وی در مقدة کتابش چنین میگوید: (این اموریست که آنحضرتص با اهل جاهلیت اعم ازاهل کتاب ومردمان ناخوان در آن مخالفت نموده اند که هیچ مسلمان از دانستن آن مستغنی شده نمیتواند) خداوند( به وی پاداش نیک دهد وعلم ودانش و پندهایش را مفید گرداند وما را از راه و روش اهل جاهلیت وگمراهان در امان نگهدارد، زیرا اوتعالی بهترین عهده داران است.   
درس چهارم
سفارش در مورد زنان

از جمله اموریکه پیامبرگرامی ماص درسخنرانی روز عرفه به آن تأکید وسفارش نمودند، مسأله زنان است که باید حقوق آنان مراعات شده ورفتار نیک و پسندیده با آنان صورت گیرد، پیامبرص چنین فرمودند: (ازخداوند در مورد زنان بترسید، زیرا شما آنانرا به امانت الهی گرفته وبا کلمة خدا استفادة جنسی ازایشانرا برای خویش حلال ساخته اید، حق شما برآنان این است کسی را که شما خویش نمیدارید به خانۀ شما راه ندهند، واگر این کار را نمودند آنانرا(بخاطر تأدیب) بزنید، زدنی که شدید نباشد، وحق زنان برشما این است که باید بگونة درست و پسندیده لباس وخوراک شانرا تهیه کنید).
 
این سفارش با عظمت در مورد زن بود، وکسانی آنرا مراعات وعملی میکنند که از خداوند ( می ترسند، قسمیکه آنحضرتص فرمودند: (از خداوند درمورد زنان بترسید زیرا شما آنانرا به امانت خداوند گرفته اید ...) یعنی: آنان در امن و امان تان قراردارند، پس باید آزار واذیت نشوند، زیرا آنان امانت خدا( در نزد شما هستند، وفرمودة آنحضرتص: (وبا کلمة خدا استفادة جنسی از ایشانرا برای خویش حلال ساخته اید) یعنی: خداوند وشریعتش بشما چنین اجازه داده وحلال گردانیده است، چنانکه خداوند در این مورد میفرماید: ﭽ ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭼ النساء: ٣  (... پس از زنانیکه می پسندید به نکاح خود در آرید دو، سه الی چهار ... ) 

پس باید دیده های زن مسلمان به این پذیرائی، قدر دانی، رعایت ونیکی ومرحمت خداوند( روشن گردد، زیرا آنحضرتص دراین مقام بزرگ وسخنرانی ایام وداع در مورد آنان سفارشی خاصی نمودند، همچنین در مناسبت ومقام های دیگر نیز در مورد شان سفارش وتوصیه صورت گرفته است، ازجمله حدیثی که در صحیح بخاری ومسلم به نقل از ابو هریره ( روایت شده که آنحضرتص فرمودند: خواهان رفتار نیک با زنان شوید، زیرا زن از استخوان پهلو آفریده شده وکجترین استخوانهای پهلو بالاتر آنست، اگر خواسته باشی راستش کنی او را میشکنی، و اگر آنرا بگذاری همیشه کج است، پس در مورد زنان همدیگر را وصیت خیر نمائید). زن مسلمان باید بداند که وی زیر سایة اسلام از زندگانی عزتمند، کرامت وحیاء برخوردار بوده میتواند همه حقوق مشروع خویش را که خداوند( درموردش واجب گردانیده، بدست آرد، برعکس زندگی زن در عهد جاهلیت. هرگاه در مورد حقوق زن مسلمان که زیر سایة تعلیم وارشادات والای اسلام زندگی بسرمی برد با دقت دیده شود، در خواهی یافت که یگانه آئینی که زن را از پنجة فرومایگی، تباهی، فساد، واهانت نجات داده، همانا اسلام است، زیرا وی در دامان وآغوشش میتواند زندگی شرافتمندانة را که عفت و پاکدامنی، حیاء وستر، منزلت عالی در همه جوانب آن بنظر میخورد بسر برد، و اگر میان حالت زندگی زن در دوران جاهلیت ودر زیرسایۀ اسلام مقایسه شود تفاوت زیادی را درتعامل، روش، واختیار همسر وهمسفر زندگی این دو دوران مشاهده خواهید کرد. امام بخاری: به نقل از عروه بن الزبیر( در صحیح خود آورده
که:(نکاح دوران جاهلیت چهار نوع بود: برخی مانند نکاح امروز بود که مردی نزد مرد دیگری رفته از او دختر یا خواهرش را خواستگاری مینماید و ولی امر آن زن، او را در مقابل یکمقدار مهر به شوهر میدهد ومرد نیز نکاح آنرا قبول میکند، ونکاح دیگر طوری مروج بود که مرد پس از پاک شدن همسرش از عادت ماهانه به او میگفت: فلانی را طلب کن و از او نطفه بگیر وشوهرش از او دوری مینمود تا آنکه از حامله شدن همسرش از مرد مورد نظر مطمئن میگردید وپس از آن به میل خود میتوانست با همسرش همبستری نماید ومرد این کار را به دلیل تمایل به نجابت وبزرگی فرزند مینمود که این نکاح استبضاع یاد میشد، ونکاح دیگری که مروج بود گروهی کمتر از ده نفر یکجا شده وبه نوبت با زنی آمیزش وهمبستری میکردند وچون آن زن باردار شده طفلی به دنیا می آورد، بعد از چند شبی آنان را میخواست وهمه در برابرش حاضر میشدند، وهیچکدام شان نمیتوانست از حضوریابی ممانعت ورزد، سپس آن زن به ایشان میگفت: شما به کاری که نموده اید آگاهید، اینک من طفلی زائیدم واین پسر(ای فلان) از توست! هرکه را دلش میخواست نام میبرد و فرزندش را به او پیوند میداد. ونکاح چهارمی چنین بود که مردانی چند باهم یکجا شده با زنی همبستری میکردند و او ازهرکسی که نزدش می آمد روی نمی گردانید، که اینان فاحشه ها بودند و برسر در خانه های شان بیرق های می افراشتند تا نشانة فاحشه بودن شان باشد، هرکسی که میخواست میتوانست وارد خانۀ آنان شود. این زن چون میزایید، همه مردانیکه با او همبستری نموده بودند نزد او می آمدند ومرد قیافه شناس را میخواستند واو فرزند را به آنکه بیشتر شباهت میداشت پیوند داده سپس بنام فرزند او خوانده میشد، وآن مرد نمیتوانست انکارکند، پس وقتیکه خداوند( حضرت محمد ص را فرستاد تمام نکاحهای دوره جاهلیت را مردود اعلان نمود، وتنها نکاح اسلام را که امروز وجود دارد تأیید کرد). زن در عهدجاهلیت مانند لوازم وسامان وچار پایان خرید وفروش شده و به ارتکاب فاحشه و زنا مجبور ساخته میشد، از میراث محروم بود ولی مال وی به میراث برده میشد، حق ملکیت چیزی را نداشت لیکن خودش به میل دیگران به ملکیت غیر در آورده میشد، واکثر کسانیکه زن را در ملکیت خود داشتند به آنان حق تصرف در مال شخصی شان را نیز اجازه نمیدادند، ویگانه صاحب ومالک مال زن، مرد بود، همچو ظلم وستم طاقت فرسا وشرایط دشوار و روز گار تلخی برزن حاکم بود، تا آنکه نور اسلام درخشید، وآنانرا ازین وضع فلاکت بار وناگوار نجات داد. بدون شک دین اسلام با ارشادات وتوجیهات نیک ومناسب و پر از حکمتش شرف، کرامت وسعادت زن را محفوظ ومصؤن گردانید، وزندگی آرام وسعادتمندیکه دور از هرگونه فتنه وشر وفساد است به آنان مهیا نمود. 
توجیهات ورهنمودهای اسلام در این بابت قوی واستوار است، که نه تنها زن از شر فتنه ها، مصائب ورنجها در امان میماند، بلکه همه افراد جامعه ازگزند چنین بلاهایی سالم وسلامت ودر امان میمانند، ولی اگر تعالیم وضوابط والای اسلام که مرتبط به زن است از جامعه رخت بربست وعزیمت نمود، بدانیم که بلا، مصیبت، وفتنه های گوناگون وپیهم گریبانگیر جامعه اسلامی خواهد شد، در این مورد تاریخ بهترین شاهد است وهرکه تاریخ ملتها وتمدن آنانرا به دقت مطالعه نماید، در خواهد یافت که یگانه سبب شکست ومتلاشی شدن تمدن جوامع بشری وشیوع فساد اخلاقی وپخش ونشر فرومایگی وفساد وجرایم در این جوامع همانا دوری وعدم مقید بودن زن به تعالیم وارشادات ورهنمودهای دین بوده است. پس برزن مسلمان لازم است تا همه رهنمود های اسلام را با از صمیم قلب وکمال رضایت پذیرفته آنرا عملی نماید تا زندگی باسعادت ومسرت انگیز نصیبش گردیده وخوشنودی خداوند( وخوشبختی دنیوی اخروی را حاصل نماید. 
همچنین براولیای امور زن لازم است تا با آنان رفتار نیک نموده آداب واخلاق اسلامی را به آنان بیاموزانند. حقوق، عزت، کرامت، وخیرخواهی آنانرا بخاطر رضامندی خداوند( وکسب ثواب وپاداشش مد نظر بگیرند، خداوند( یار ومددگاریست که شریکی باخود ندارد، ولاحول ولاقوة الابه.
درس پنجم
حرام گردانیدن خون، مال وآبروهای مردم
در صحیح بخاری ومسلم وغیره ثابت است که آنحضرتص روز نحر(عید قربان) به مردم سخنرانی ایراد نمودند وچیز مهم وبزرگی که بر آن تأکید نمودند حرام قرار دادن خون، مال وآبروهای مسلمانان بود، همچنین چندین صحابی دیگر نیزاین حدیث را روایت نموده اند، ازجمله ابن عباس( از رسول خداص روایت کرده که آنحضرتص در روزعید قربان(یوم النحر) به مردم چنین خطاب فرمودند: (ای مردم! این کدام روزاست؟ گفتند: روزحرام. فرموند: این کدام شهراست؟ گفتند: شهرحرام. فرمودند: این کدام ماه است؟ گفتند: ماه حرام. فرمودند: همانا خون ومال وآبروهای تان برشما حرام است مانند حرمت این روزشما، دراین شهر شما ودراین ماه شما. این عبارات را چندین بارتکرار نمودند، سپس سرشانرا بلند نموده فرمودند: خداوندا! آیا تبلیغ نمودم؟ خداوندا! آیا تبلیغ نمودم؟ ابن عباس( میفرماید: قسم به ذاتیکه جانم بدست اوست همانا این سخنرانی وصیتی است که آنحضرتص به امتش توصیه نمودند،- پس باید آنکه دراینجا حاضر است این پیام را به آنکه حضور ندارد برساند، بعد از من کافر مشوید که گردن یکدیگر را بزنید).
  
همچنین حدیثی را که أبی بکره نفیع بن الحارث الثقفی( روایت نموده که گفت: پیامبرخداص در روز عید قربان برای ما خطبه ای ایراد نموده فرمودند: (آیا میدانید این کدام روز است؟ گفتند: خدا و رسولش داناتر اند. آنحضرتص سکوت نمودند تا آنکه گمان کردیم شاید آنرا به نام دیگری غیر از نام اصلی اش نامگذاری کند، همین بودکه فرمودند: آیا ذوالحجه نیست؟ گفتیم بلی. فرمودند: این کدام شهر است؟ گفتیم: خدا ورسولش داناتراند. آنحضرتص خاموش شدند چنانکه گمان کردیم که شاید آنرا بنام دیگری غیر از نام اصلی اش نامگذاری کند، فرمودند: همانا خونها ومالهای تان برشما حرام است مانند حرمت این روزشما، در این ماه شما ودراین شهر شما تا اینکه نزد پروردگار تان حضور یابید، آیا تبلیغ نمودم؟ گفتند: بلی. فرمودند: خدایا گواه باش، باید آنکه دراینجا حضور دارد این پیام را به آنکه حاضر نیست برساند، زیرا بسیار تبلیع شدگانی وجود دارند که درک شان از شنوندۀ اول بیشتر است، پس بعد ازمن کافر مشوید که گردن یکدیگر را بزنید).
 

همچنین حدیثی را که عبدالله بن عمر( روایت نموده که گفت: پیامبرخدا ص در منا فرمودند: (این کدام روز است؟ گفتند: خدا ورسولش داناتراند. فرمودند: همانا این روز حرام است پس میدانید این کرام ماه است؟ گفتند: خداوند ورسولش بهترمیدانند. فرمودند: ماه حرام است. سپس فرمودند: همانا! خداوند خون ومال وآبروهای تانرا برشما حرام گردانیده، مانند حرمت این روز شما، در این ماه شما، در این شهرشما).

وحدیثی راکه جریر بن عبدالله البجلی( روایت نموده اینکه آنحضرتص در حجه الوداع فرمودند: (از مردم بخواه تا خاموش باشند) سپس فرمودند: (بعد از من کافر مشوید که برخی از شما گردن برخی دیگر را بزند).
 خلاصه در این مورد احادیث زیادی روایت شده است. 

این سخنرانی پرعظمت با الفاظ پرمحتوا دلالت واضح بر بزرگی وحرمت خون، مال، وآبروهای مسلمانان وحمایت ونگهداری آن نموده، وهرگونه تجاوز براین ارزشها را حرام میگرداند. 

شیخ الإسلام ابن تیمیه: فرموده است: (درحقیقت خون، مال وآبروهای مسلمانان بریکدیگرشان حرام بوده مگر اینکه خداوند( ورسولشص آنرا حلال نموده باشند، پیامبرخداص هنگامیکه در حجه الوداع به مردم سخنرانی نموده چنین فرمودند: (همانا! خون، مال وآبروهای تان برشما حرام است مانند حرمت این روز شما، در این شهرشما ودر این ماه شما).
 و فرمودند: (همه چیزهای مسلمان بر مسلمان حرام است، خونش، آبرویش، مالش).
و فرمودند: (کسیکه نماز ما را ادا کند وبه قبلة ما روی بیاورد وحیوان ذبح شدة مارا بخورد، پس وی مسلمان بوده در حمایت وضمانت خدا و رسولش قرار دارد) وفرمودند: (هرگاه دو مسلمان با شمشیرهای شان- یا هرنوع سلاح- در برابرهم قرار بگیرند قاتل ومقتول (کشنده وکشته شده) هردو درآتش اند، گفتیم: ای رسول خدا! این شخص قاتل است که به دوزخ میرود، گناه مقتول چیست؟ فرمودند: چون او نیز میخواست شخص جانب مقابلش را بقتل برساند).
 فرمودند: (بعد از من کافر مشوید که برخی از شما گردن برخی دیگر تانرا بزند).
و فرمودند: (هرگاه مسلمان به برادر مسلمان خود بگوید: ای کافر، این کلمه به یکی ازآنها باز میگردد).
 این احادیث همه صحیح است.
 سخنش به پایان رسید. 
پیامبرخداص به حرمت این سه چیز(خون، مال وآبروهای مردم) تأکید محکم نموده منزلت آنها را بیشتر وبزرگتر ازهمه چیز خوانده اند، وحرمت آنها را مانند حرمت روز حرام، در ماه حرام ودر شهر حرام گردانیده سه بار آنرا تکرار نمودند تامردم اهمیت وعظمت این سه ارزش مهم را با گوشهای شان در این مقام والابشنوند، و امر فرمودند تا این پیام را به مردمانیکه حاضر نیستند برسانند، سپس آنحضرتص توجه و اذهان شانرا بخود جلب نموده از روز، ماه وشهریکه درآن قرار دارند پرسیده وحرمت این مقامها را به آنان یاد آورشدند، هرچندکه همه حرمتش را خوب میدانستند ولی آنحضرتص حرمت این سه مقام را مقدمة بخاطر بیان حرمت، عظمت و اهمیت خون، مال وآبروهای مسلمانان قرار دادند. 
حافظ ابن حجر: میفرماید: (آنحضرتص حرمت خون، آبرو ومال را به حرمت روز، ماه وشهرتشبیه دادند، بخاطریکه درآنجا مردمی حضور داشتند که حرمت این زمان ومکان را بی نهایت مراعات می نمودند وهرگزگمان بی حرمتی، وگستاخی را در همچو زمان ومکان نداشتند، واگرکسی که در این زمان ومکان مرتکب عمل بدی میشد وی را انسان بد، وبی حیا وبی روی می شمردند، به این منظور قبل ازاینکه حرمت ارزشهای مسلمانان را به آنها بیان کنند، حرمت این مقام ها را مطرح نمودند تا اهمیت، عظمت وحرمت این ارزشها را در دلهای شان استوار و برقرار سازند).
  
سپس آنحضرتص دراین سخنرانی درمورد خونها وحرمت آن هشدار داده چنین فرمودند: (بعد ازمن کافر مشوید که برخی از شما گردن برخی دیگرتانرا بزند).
 این آگاهی مهمی بود که باید از آن جدا برحذر بود،(ایشان کسانی راکه گردن دیگری را به ناحق میزنند کافر نامیده واین کردار را کفر شمردند).
 این نوع کفر، کفری نیست که انسانرا از دایرة اسلام خارج نماید، بلکه کفر پائین تر از آن بوده و بیانگر آن است که این کردار یکی از شاخه های زشت و روش ننگین این نوع کفر است، از اینروست که اسلام در این مورد به پیروانش بیم داده وآنانرا از ارتکاب چنین عمل بد بطور جدی منع نموده است، تا میان مردم سازگاری، یکدلی وهمبستگی تحقق بافته وخونهای آنان از ریختن ناحق وبی موجب مصؤن ومحفوظ بماند، بمعنای حدیث فوق حدیث دیگری از پیامبرخداص روایت شده که فرموده اند: (دشنام دادن مسلمان فسق است وجنگ با وی کفر میباشد).
 پس برهرمسلمان لازم است تا مواظب وهوشیار بوده مرتکب تجاوز برخون، مال و آبروهای مسلمانان نگردد، زیرا این گناه بزرگ بوده عواقب وخیم وسرانجام بدی را در پیش دارد. 

روایت است که مردی به امیرالمؤمنین عمر فاروق( نامه فرستاد واز اوخواست تا برایش نامه ای بنویسد که تمام علم را در برداشته باشد، حضرت عمرفاروق( برایش چنین نوشت: (دامنة علم بسیارفراخ است ولیکن اگر بتوانی با خداوند در حالی روبروشوی که پشتت ازخونهای مردم سبک، شکمت از مالهای آنان خالی، وزبانت از آبروهای آنان مصؤن، وپیوسته باگروه مسلمانان باشی، پس اینکار را بکن).
  
چقدر پیام واندرز پرارزش، وچه سخن نیک وپرمحتوا، وچه علمی سودمند وجامع!! 
درس ششم
پنج خصلتی که باعث داخل شدن بهشت میگردد

ازجمله اموریکه آنحضرتص درسخنرانی های شان درحجة الوداع به آن توصیه وتأکید نمودند ابوأمامه الباهلی( آنرا روایت نموده چنین میفرماید: از رسول خداص شنیدم که درحجة الوداع سخنرانی نموده فرمودند: (از پروردگارتان بهراسید، وپنج نماز تانرا ادا کنید وماه تانرا روزه گیرید وزکات مالهای خودرا بدهید واز زمامداران تان فرمانبرداری کنید، به بهشت پروردگارتان داخل میشوید).
 این حدیث را امام ترمذی نقل نموده وگفته است: این حدیث(حسنٌ صحیح) است، چنانکه امام احمد وحاکم بالفظ(پروردگار تانرا بپرستید)
 آنرا نقل نموده اند. 
این وصیت جامع وپرمحتوا اسباب داخل شدن بهشت و نایل آمدن به نعمت ها، نیکی ها، وزندگی خوش ودلپسند آنرا بیان می نماید. 

بهشتی که سرای سلامتی ازهرگونه ناخوشی وناملایمتی بوده خداوند( آنرا به بنده های فرمانبردار ودوستان نیک وصالح خود آماده ساخته است، چیزهای درآن آماده گردیده که هیچ چشمی آنرا ندیده، وهیچ گوشی ازآن چیزی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است. خداوند( میفرماید: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ            ﮬ  ﭼ السجدة: ١٧ (پس هیچ نفسی نمیداند که از آنچه مایة روشنی چشم هاست، چه چیزی برای آنان پنهان داشته شده است به پاداش آنچه میکردند- از اعمال شایسته در دنیا-). 
و درفرمودة آنحضرتص: (به بهشت پروردگارتان داخل میشوید) نسبت دادن بهشت به خداوند( شأن ومنزلت، بزرگی، شرف وبلندی مقام آنرا بیان میکند. 

پیامبرخداص پنج اسباب با عظمتی را یاد آورشدند که بوسیلةآن بنده به نعمت وپاداش نیک بهشت نایل می آید که از قرار آتیست: 

1- پیامبرخداص فرمودند: (از پروردگارتان بهراسید) یعنی باعملی نمودن اوامر خدا( ودوری جستن ازهرآنچیزیکه منع نموده است. ومعنای کلمة تقوی اینست که بنده میان خود وچیزیکه از آن هراس دارد نگهبان و وقایه قرار دهد تا او را از خطرآن حمایت ونگهداری کند، وتقوای خداوند بمعنای هراس وترس از قهر وغضب وعذاب اوتعالی هست، پس انسان باید میان خود واموریکه سبب قهر وغضب خداوند( میشود نگهبان قراردهد، وآن نگهبان عبارت از پیروی از اوامرخداوند( ودوری از نواهی اوتعالی می باشد. چنانکه طلق بن حبیب: فرموده است: (تقوی وهراس از خداوند آنست که بنده در پرتوهدایات و رهنمودهای خداوند، اوامر او را عملی نموده از وی فرمانبرداری تام نماید، به امید اینکه رحمت ومهربانی خداوند را بدست آورد، و همچنان درپرتو نواهی خداوند، هرآنچیزیکه سبب نافرمانی خداوند( میشود ترک کند تا ازعقوبت خداوند( در امان تماند).
 پس معنای تقوی وهراس ازخداوند( جهد وکوشش درپند دادن نفس است تا ازخداوند( فرمان برده وبا عملی نمودن اموریکه خداوند( راخوشنود میگرداند تقرب ونزدیکی حاصل نماید، بویژه اجرا نمودن فرایض وواجبات، ودوری ازگناه واعمال بد، همچنان ایمان داشتن به اصول و زیربنای متین واستوار دین اسلام، وانجام دادن دستاتیر وفرامین وعبادات آن نیز زیرمفهوم ومعنای تقوا داخل بوده وازخصلت وصفات پرهیزگاران بشماره میرود، چنانکه خداوند ( میفرماید: ﭽ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ البقرة: ١٧٧ (نیکوکاری آن نیست که روی خود را بسوی مشرق ومغرب بگردانید، بلکه نیکی آنست که کسی به خدا وبه روز باز پسین وفرشتگان وکتاب وپیامبران ایمان بیاورد، ومال خود را با وجود دوست داشتن آن به نزدیکان وخویشانوندان خود بدهد و(همچنین) به یتیمان ومساکین و در راه ماندگان وسائلان (گداها) ودر(راه آزاد کردن) بردگان، ونماز را برپا دارد و زکات را بدهد، وآنان که چون عهد بستند به عهد خود وفا کنند وآنان که در سختی وزیان وبه هنگام جنگ صابرند، اینان کسانی اند که راست گفته اند(در ادعای ایمان خویش) وهم اینان متقیان اند). 
2- وفرمودۀ آنحضرتص: (پنج نماز تانرا ادا کنید) یعنی: برنمازهای فرض پنجگانه مواظبت کنید، زیرا رعایت ومواظبت برآن از اسباب داخل شدن بهشت بوده، ترک وضایع کردن آن سبب داخل شدن دوزخ میشود، زیرا این نمازها ستون واز مهمترین ارکان دین بعد ازکلمة شهادت هست که برآن تأکید شدید وجدی صورت گرفته است، چنانکه این نمازها پیوندی میان بنده وپروردگارش بوده، اولین چیزیکه با وی در مورد آن در روز قیامت محاسبه میشود همین نمازهاست، اگردرست بود پس سایراعمالش درست خواهدشد، واگر فاسد بود پس سایر اعمالش فاسد خواهدشد، وهمین نمازها حد فاصل میان کافر ومسلمان بوده، برپا نمودن آن ایمان، وترک آن کفر است، وکسیکه نماز را ادا نمیکند بی دین بوده بهره ای ازاسلام ندارد. 

درمسنداحمد وغیره ازعبدالله بن عمروبن العاص( نقل شده که آنحضرتص روزی درمورد نماز چنین فرمودند:(کسیکه درنماز مداومت وپیوستگی داشته باشد در روز قیامت نور و برهان ونجات برایش خواهد بود، وکسیکه برآن مواظبت نداشته باشد نه نور ونه برهان ونه نجاتی برایش خواهد بود، و(ترک کننده نماز) در روز قیامت با قارون وفرعون وهامان و أبی بن خلف یکجا خواهد بود).
  

3- وفرمودة آنحضرتص: (و ماه تانرا روزه بگیرید) یعنی: ماه مبارک رمضان را روزه بگیرید وازخوردن ونوشیدن وسایر شکننده های روزه ازطرف روز امتناع ورزید، روزه ماهیست که درطول سال یکبار می آیدکه خداوند( روزه گرفتن آنرا بربنده گان خود فرض گردانیده است، قسمیکه میفرماید: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ البقرة: ١٨٣ (ای مومنان! برشما روزه فرض گردانیده شد همانگونه برآنانیکه پیش ازشما بودند فرض شده بود، تا اینکه به تقوی گرایید). دراین روزهای چند، مسلمانان باهم این فریضه را اداه نموده تمامی میل وتمایل اعم ازخوردن، نوشیدن، هم بستری باهمسرراکنار میگذارند، خداوند( در مقابل این طاعت وفرمانبرداری فضل واحسان خویش را نصیب آنان گردانیده، دین شانرا کامل ساخته وآنانرا به حدکمال بندگی میرساند، همچنین پاداشی رانصیب شان خواهد نمودکه دربهشت برین آماده شده است ودرآن دری است که آنرا ریان میگویند وتنها روزه داران ازآن وارد بهشت میشوند) 

4-  وفرمودۀآنحضرتص: (و زکات مالهای خودرا بدهید) یعنی: آنچراکه خداوند( برشما فرض گردانیده وآنرا حق مال قرار داده است. زکات برفقیری که مالک نصاب نیست واجب نمیباشد، بلکه بالای ثروتمندان واجب است، تا دین وایمان شان کامل گردد ومالهای شان پاک شده ونموکند واخلاق شان بلند برود، چنانکه پرداخت زکات مانع وسپری درمقابل آفات ومصائب مترقبه که شاید برمالهای آنان وارد آید بوده ودر عین زمان پاک ومحوکنندة بدیهای آنان وهمکاری ودلسوزی بامستمندان ومحتاجان است، بنابراین کمال وعظمت ومنفعت این عبادت برای همه واضح وهویدا میگردد. 

5- وفرمودة آنحضرتص: (از زمامداران تان فرمانبرداری کنید) دراین فرمودة آنحضرتص امر به شنیدن وفرمانبرداری زمامداران مسلمانان است، مگرا اینکه به گناه ومعصیت خداوند( امر نمایند پس در این صورت باید نصیحت شوند واز انقلاب وخروج برضد آنان پرهیز نموده دست از اطاعت آنان نکشند، خداوند( میفرماید: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﭼ النساء: ٥٩  

 (ای مومنان! خدا را اطاعت کنید وپیامبر را اطاعت کنید واولی الأمر(فرمانروایان) خویش راکه ازخود شماهستند،اطاعت کنید) چنانکه آنحضرتص درسخنرانی حجة الوداع بر این مسأله تأکید ورزیدند. امام مسلم: درصحیح خود
 از یحیی بن حصین نقل کرده که وی ازمادر بزرگش شنید که وی درحجة الوداع سخنرانی پیامبرخداص را شنیدکه چنین میفرمودند: (هرگاه برشما غلامی مقررشود که با کتاب خدا شما را رهبری کند، پس از وی بشنوید وفرمان برید) پس باید هر مسلمان فرمانبردار ومطیع زمامدارش بوده آنرا از امور دین پنداشته و وسیلة نزدیکی به خداوند( وجلب رضایت اوتعالی بشمارد، واینرا بداندکه آن ذاتیکه به اطاعت وفرمانبرداری زمامداران امر نموده همان ذات اقدس به نماز، روزه، زکات و...امر نموده است، وهمة این امور از اسباب داخل شدن بهشت ونایل آمدن به رضامندی وخوشنودی اوتعالی هست. این خصلتهای پنجگانه که درحدیث ذکرشد، به مؤمنان نسبت داده شده است، زیرا از ویژه گی ها واسباب تکامل ونیکونی آنان میباشد. 

طیبی: میفرماید: (حکمت نسبت دادن این خصلتها ومابعدش به مؤمنان در آن نهفته است که خود این اعمال با کیفیت مخصوصش از ویژه گی های آنان بوده که برسایر امتهای گذشته امتیاز داده شده تابه آنچه که امر شده اند درانجام دادن آن مبادرت ورزند، زیرا این نسبت دادن مرتبط به امربلند وکاملتری که همانا بهشت است میباشد و خداوند( آنرا با وصف ربوبیت خود نیز نسبت داده است تا آنانرا بیشتر از پیش تربیت وپرورش داده نعمتهایی که دراین راستا نقش فعال دارد به آنان بازگونماید، تا تفاوت وامتیازیکه آنان برسایر امت ها دارند، احساس نمایند.
 
خداوندا! ازتومیخواهیم که بما توفیق عمل صالح ارزانی نموده دربهشت برینت، این سرای پر از نعمت جاویدانی ما را داخل گردانی، واز تو یاری ومدد میخواهیم تا ما را در انجام دادن کرداریکه باعث دخول بهشت میشود پایدار واستوار نگهداری، زیراخودت شنوا و اجابت گری. 
درس هفتم
چه کسی مؤمن، وچه کسی مسلمان، وچه کسی مجاهد، وچه کسی مهاجراست
امام احمد: در مسندش از نضاله بن عبید( تقل نموده که فرمود: آنحضرتص در حجة الوداع چنین فرمودند: (آیا شما را از مؤمن خبر نسازم؟ مؤمن کسیست که مردم در مورد مالها وجانهای شان بر وی اعتماد کنند، ومسلمان کسیست که مسلمانان از دست وزبانش در امان بمانند، ومجاهد کسیست که با نفسش در راه اطاعت وفرمانبرداری خداوند برزمد، ومهاجر آنست که گناه ها وخطاهای خود را کنار گذاشته ترک کند).
 این حدیث ازجمله وصیت های آنحضرتص است که در حجة الوداع به امت شان توصیه نمودند، که در آن کمال وعظمت نام هایی چون: اسلام، جهاد، وهجرت ذکر و واضح گردیده است که چه کسانی واقعاً مستحق وسزاوار این صفات میتوانند باشند، زیرا این صفاتیست که سعادت کامل دنیوی وآخروی بر آن مرتب است، چنانکه آنحضرتص حدود ومحور این صفات را با سخنان جامع وپرمحتوای شان مشخص ساخته اند که از قرار ذیل است. 
1- مؤمن کسیست که مردم در مورد مالها وخونهای شان بر وی اعتماد کنند، زیرا هرگاه ایمان درقلب جایگزین شده برآن غلبه وچیرگی نماید، صاحب اینگونه ایمان ناگزیر وملزم میگردد تا حقوق آنرا بوجه احسن ادا نماید که مهمترین این حقوق عبارت است از: رعایت امانتها، راستی وصداقت درمعاملات، ودوری جستن از ظلم وتجاوز برخونها ومالهای مردم، پس هرکسی این شایستگی را دارا باشد مردم وی را امین پنداشته در مورد خونها ومالهای شان بر وی اعتماد واطمئنان نموده احساس خطر نمیکنند، چون امانتداری وی به آنها ثابت گردیده است، پس باید دانست که مراعات نمودن امانتداری از نشانه ها وعلائم ویژۀ ایمان بشمار میرود، چنانکه آنحضرتص فرموده اند: (کسیکه امانت را مراعات نمیکند ایمان ندارد).
  
2- ومسلمان کسیست که مسلمانان از زبان ودستش در امان بمانند، زیرا اسلام آنست که بنده خود را به خداوند( تسلیم نموده، بندگی وعاجزی خویش را در برابر پروردگارش به اتمام برساند وحقوقی که سایر مسلمانان بر وی دارند انجام دهد، چون شرط کمال اسلام این است که مسلمان هرچه را که برای خود می پسندد آنرا برای برادر مسلمان خود نیز بپسندد و روادار آن باشد، واینکار تحقق نمی یابد تا اینکه مردم ازشرزبان وشردستش سالم بمانند، زیرا این صفت اساس وبنیاد این فریضه و وجیبه است که همه مسلمانان بر آن متفق اند، پس کسیکه مسلمانان از زبان ودستش در امان نباشند چگونه بر فریضه که بروی درمورد سایر مسلمانان لازم است پایدار باقی خواهد ماند؟ وکسیکه با زبان ودستش مسلمانان را آزار واذیت نموده درحقوق آنها تجاوز میکند چگونه اسلام خویش را درست و راست خواهد کرد؟ پس رهائی مردم ازگزند گفتار وکردار وی علامت کمال اسلام اوست. 

دراینجا واضح میگردد که مرتبة مؤمن بلند تر از مرتبة مسلمان است، چون کسیکه مورد اعتماد واطمئنان مردم برخونها ومالهای شان است بدون شک ازدست وزبانش نیز در امان خواهند بود، واگر اینطور نمی بود هرگز وی را معتمد وامین نمیگرفتند، لیکن با آن هم کسیکه مسلمانان از آزار واذیتش در امان بمانند نمیتواند نزد آنان امین گردد، زیرا امکان دارد که وی مورد اعتماد آنها نباشد، به این گمان که شاید اذیت وآزار را بخاطر خواهش یا امید وآرزوئی ویا هراسی کنار گذاشته است، نه بخاطر ایمانداری واقعی وازته دل. 

پس کلمة مسلمان به ظاهرش تفسیر شده است، به این معنا که مردم از وی در امان اند، وکلمة مؤمن امر باطنی است که مردم در مورد خونها ومالهای شان بر وی اعتماد کرده اند، پس صفت مؤمن بودن بلند تر از صفت مسلمان بودن است. 

3- و مجاهد کسیست که با نفس خود در راه فرمانبرداری خداوند( برزمد، چون نفس همیشه بسوی کاهلی وتنبلی میلان داشته واز انجام دادن کارهای نیک شانه خالی نموده وبه بدی فرمان میدهد، ودر وقت مصیبت ها بلافاصله متأثر آن میگردد، پس باید به صبر واستقامت ومبارزه در راه فرمانبرداری خداوند( و از افتادن در ورطة گناه ومعصیت احتیاط و پیگیری ونگهداری صورت گیرد، این است اطاعت و فرمانبرداری وانجام دادن اوامر الهی ودوری جستن از حرام وصبر واستقامت بر امور تعیین شده از جانب خداوند( . 
لذا مجاهد واقعی کسیست که با نفس خویش می رزمد وآنرا مجبور به انجام دادن اعمال نیک نموده تا در اجرای واجبات و وظائف دینی دست به کار شود. 

جهاد با نفس چهار مراتب دارد: 
اول- اینکه با نفس در راه آموختن راه هدایت ودین حق که بجز از آن راه نجات وسعادت دنیوی و اخروی دیگر راهی وجود ندارد مجاهدت ومبارزه نماید، وهرگاه دراین راه سستی نموده وفرصت را از دست دهد، بدون شک بدبختی دنیا وآخرت نصیبش خواهد شد. 

دوم- اینکه در انجام وعملی نمودن آنچه آموخته است با نفس برزمد، ورنه تنها آموختن علم بدون عمل اگر زیانی به وی نرساند سودی هم نخواهدکرد. 

سوم- باید در راه دعوت به این علم وآموختن وتعلیم دادن مردمیکه ازآن آگاهی ندارند کوشش وتلاش نموده وبرزمد، ورنه از جملة کسانی خواهد بود که آیات روشن ورهنمودهای را که خداوند( نازل کرده است کتمان وپنهان میکند، پس اینگونه علم به وی سودی نخواهد کرد ونه او را از عذاب خداوند( نجات خواهد داد. 

چهارم- اینکه بردشواری ها، زحمات، آزار واذیت مردم که در راه دعوت بسوی خداوند( عایدش میگردد با نفس خود برزمد وآنرا بخاطر رضامندی خداوند( متحمل شود. این مراتب را علامه ابن القیم نگاشته است.
  

از پیامبر خدا ص روایت شده که فرمودند ک ( بهترین جهاد این است که مرد در مقابل نفس وهوس خود برزمد)
.
پس هرگاه مسلمان درجهاد با نفسهای شان قصور وکوتاهی کنند، درجهاد با دشمنان شان سست وناتوان گردیده پیروزی وغلبه ازآن دشمنان خواهد شد. 

شیخ الإسلام ابن تیمیه: می فرماید: (غلبه وچیرگی کافران که امروز بچشم میخورد همه دست آوردهای گناه وکجروی مسلمانان است که ایمان شانرا تضعیف نموده است، وهرگاه با توبه ورجوع به پروردگار ایمان شانرا کامل وصیقل نمایند، نصرت وپیروزی خداوند حتماً آنانرا همراهی خواهد کرد).
 
4- مهاجر کسیست که گناه وبدیها را کنار بگذارد، این هجرت برهرمسلمان فرض عین بوده ازهیچ مسلمان مکلف درهیچ احوالی ساقط نمیگردد، زیرا خداوند( پایمال نمودن حرمت های دینی وارتکاب هر گونه گناه ومعصیت را بربندگان خود حرام گردانیده وآنانرا ملزم ساخته تا به اطاعت خداوند( وپیروی پیامبرشص روی بیاورند، که اینگونه هجرت مشتمل برحرف (از) و(به) میباشد، یعنی ازته دل، از محبت غیرخدا به محبت خدا، واز بندگی غیر خدا به بندگی خدا، واز بیم وامید وتوکل به غیر خدا، به ترس وامید وتوکل به خداوند، واز طلب ومسألت وسرفرودآوردن وفروتنی غیرخداوند، به مسألت وسرخمی وفروتنی خداوند، وازغوطه ورشدن وارتکاب گناهان، به توبه ورجوع به خداوند یکتا همراه با ترس وامید وتعظیم وخواری بشتابند، چنانکه درصحیح بخاری ازآنحضرت ص روایت است که فرمودند: (مهاجرکسیست آنچراکه خداوند ممنوع قرار داده است، ترک کند).
 همانا خداوند( از شرک وپیروی خواهشات نفس وانجام دادن گناه ومعصیت منع نموده است، پس مهاجر واقعی آنست که همه این امور را ترک کرده به خداوند( با کمال اخلاص روی بیاورد و از رهنمود های پیامبرگرامیشص پیروی ومتابعت نموده ازهرگونه گناه وبدی وخطا دوری واجتناب ورزد. 

خلاصه اینکه هرکه به رهنمائی وارشادات حدیث فوق عمل نماید، بدون تردید همه امور دین را برپاداشته است که قرار ذیل اند: کسیکه مسلمانان از زبان ودستش در امان بمانند، ومردم در مورد خون ومالهای شان بروی اعتماد کنند، وآنچرا که خداوند( ممنوع قرار داده است ترک کند، وبا نفس خود برزمد ودرطاعت خداوند( آنرا مجبورسازد، به این ترتیب هیچ نیکی دنیوی واخروی، ظاهری وباطنی را نگذاشته مگر اینکه آنرا انجام داده است، وهمه اعمال زشت وکردار بد را ترک کرده است، ویقیناخداوند توفیق دهندة یکتاست. 
درس هشتم
مژدة شادی وخرمی چهره به علم برداران سنت مطهر

یکی از سخنرانی های پیامبرگرامیص درحجة الوداع سخنرانی ایشان درخیف واقع در منا است که ایراد نموده اند، طوریکه جبیر بن مطعم( آنرا روایت کرده که آنحضرت ص درخیف واقع در منا برخواسته چنین فرمودند: (شاد دارد خداوند( شخصی را که سخن مرا شنیده وآنرا در ست درک کرده سپس آنرا به کسی رسانیده است که نشنیده است، وچه بسا کسانی است که فقه را حمل میکنند ولی فقیه نیستند، وکسانی اندکه فقه را به کسانی میرسانند ولی نسبت به آنان فقیه ودانسته تراند. هرگاه سه خصلت در شخص مؤمن موجود باشد کینه وخیانت قلب ویرا فرا نمیگیرد، اخلاص درعمل بخاطر خوشنودی خداوند(، ونصیحت زمامدار وپیشوا، وپیوسته بودن باگروه مسلمانان، همانا دعای سایرمسلمانان بدیگران درعقب آنان – چون دیواری – قرار میگیرد).
 ازعبدالله بن مسعود( روایت است که آنحضرتص فرمودند: (شاد وخرم دارد خداوند شخصی را که سخن مرا شنیده وآنرا درست درک کرده وحفظ نموده است، سپس آنرا به دیگران تبلیغ نموده است، وچه بسا کسانی است که فقه را به کسی حمل میکند که نسبت به وی فقیه ودانسته تر است، هرگاه سه خصلت درشخص مؤمن موجود باشد، کینه وخیانت قلب ویرا فرا نمیگیرد: اخلاص در عمل بخاطر رضامندی خداوند، ونصیحت به زمامدار مسلمانان وپیوسته بودن باگروه مسلمانان، همانا دعاهای نیکو ازعقب آنانرا احاطه میکند).
 
وابونعیم درکتاب اخبار اصبهان ازعبدالله بن مسعود( آنرا نقل کرده که فرموده است: (پیامبرخداص دراین مسجد- مسجد خیف- سخنرانی نمودند،) سپس حدیث را ذکرنمود.
 
واز زید بن ثابت( روایت شده که او از پیامبرخداص شنیده که میفرمودند: (شاد دارد خداوند شخصی را که از ما حدیثی شنیده وآنرا حفظ کند تا اینکه به دیگری آنرا برساند، زیرا بعضی حمل کنندگان فقه، فقیه نیستند وکسانی اند که فقه را به کسی حمل میکنند که نسبت به او فقیه تر اند، هرگاه سه خصلت درقلب مسلمان موجود باشد، کینه وخیانت قلب ویرا فرا نمیگیرد: اخلاص درکردار بخاطر خوشنودی خداوند (، نصیحت نمودن پیشوایان، وپیوسته بودن باجماعت مسلمانان، همانا دعای شان به یکدیگر، ازعقب آنانرا احاطه میکند، وفرمودند: کسیکه سعی وتلاشش برای آخرت باشد، خداوند( همه کارهایش را فراهم ساخته وتوانگر وبینازش میگرداند، ودنیا به ناچاری واجبار بسویش می شتابد، وکسی که نیت وتلاشش برای دنیا باشد، خداوند ( ملک ودارائی اش را پراکنده نموده، فقر و بیچارگی اش را در برابر دوچشمش قرار میدهد، واز بهرة دنیا جز آنچه در تقدیرش نوشته شده بیشتر نمی رسد).
  
این حدیث را مجموعه ای از اصحاب کرام( که عدد شان بیشتر از بیست صحابی میرسد به غیراز کسانیکه قبلاً ذکر شد روایت نموده اند، ازجمله: معاذبن جبل، أبو الدرداء، أنس بن مالک، نعمان بن بشیر، ابوسعید الخدری، أبوهریره، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله رضی الله عنهم. لذا برخی از علماء این حدیث را در زمرة احادیث متواتری که از رسول اللهص روایت شده است شمرده اند، وشاید سبب متواتر بودنش این باشد که رسول اکرمص درمسجد خیف درمنا آنرا به مردم ایراد نموده بودند. 

وخیف جائی راگویند که ازمجرای سیل بلند تر ودرنشیبی کوه قرار داشته باشد، ومسجدی که درمنا است بنام مسجد خیف یاد شده است، زیرا در دامنة کوه واقع است، این مسجد درعصرحاضرمسجد بزرگ ووسیعی است که گنجایش هزاران نمازخوان را باهمه وسایل خدماتی دارد، این مسجد را دولت عربستان سعودی بنا نموده وتوجه ورسیدگی قابل ملاحظه ای برآن دارد، چنانکه درموسم حج برای تدریس وآموزش حجاج درسهای متعدد فراهم میگردد، همچنین جاهای متعدد برای ارشاد وراهنمائی سوال کنندگان وکسانی که فتوا میخواهند تخصیص داده شده است. 

پیامبراکرمص این سخنرانی را درمنا ایراد نمودند تامجموعة بزرگ مردم که دراین حج باایشان حضور داشتند، تعالیم دین را ازایشان شنیده وبیاموزند، سپس آنرا درگوشه وکنارجهان پخش ونشرنمایند. حدیث فوق باهمه طرق روایاتش مشتمل برچهارجملة مهم است: 
جملةاول: در این جمله دعا برای کسانی شده که حدیث را میشنوند سپس آنرا به دیگران تبلیغ مینماید. 

جملةدوم: در این جمله فایدة تبلیغ ورسانیدن حدیث ذکر شده است تا ازآن استنباط احکام فقهی صورت گیرد.

جملةسوم: آغاز این جمله با فرمودة آنحضرتص است: (هرگاه سه خصلتی درشخص مسلمان موجود باشد خیانت وکینه قلبش را فرا نمیگیرد ...). 

جملةچهارم: آغاز این جمله با فرمودة آنحضرتص است: (کسیکه سعی وکوشش برای آخرت باشد خداوند همه کارهایش را فراهم میسازد...). 

پیامبرخداص این حدیث را بادعای پر فیض وبرکت ونیکی آغاز نمودند، وآنرا اختصاص به کسانی دادند که سخن ایشانرا شنیده ودرست درک کرده است، سپس آنرا به دیگری چنانکه شنیده بود ابلاغ نموده است، واگردربارة فضیلت، شرف، مقام ومنزلت علم جز این حدیث هیچ حدیث دیگری نمی بود، یقیناً برای شرف علم کافی وبسنده بود، زیرا دعای بزرگوار و پربرکت نبوی مشتمل برزیب وزینت ظاهری وباطنی است، وکلمه (شاد ) به معنای شادابی وشادمانی است، که روی مؤمن از اثر ایمان به آن آراسته میگردد، وشادمانی باطنی آنست که قلب مؤمن از اثر ایمان خوش ومسرور وآرام گردیده، بلافاصله زیبائی، طراوت، تازه گی ورونق درسیمای مؤمن ظاهر میگردد، ازاینرو خداوند( طراوت، خوشی وزیبائی رایکجا باهم نصیب آنان میگرداند، چنانکه خداوند ( فرموده است: ﭽﭼ  ﭽ  ﭾ       ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ الإنسان: ١١ 
 (پس خداوند( ایشانرا از شر آنروز نگهداشت وبه ایشان شادابی وخوشی ارزانی نمود). پس شادابی درچهره وسیمای آنان، وخوشحالی ومسرت را درقلب های آنان ارزانی نموده است سپس زمانیکه ازناز ونعمت ها وپاداش نیک برخوردارشوند، بهجت، طراوت وخرمی برسیمای شان آشکار میگردد، چنانکه خداوند( میفرماید: ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭼ المطففين: ٢٤ (درچهره های شان تازه گی ناز ونعمت را میشناسی). 
بدون شک این دعای پرفیض درمورد کسانی است که سنت پیامبرص را حمل نموده وبه امت اسلامی پخش وابلاغ میکنند، ومژده برای کسانی است که خویش را در این راه وقف نموده وباکوشش های خسته گی ناپذیردر راه خدمت به سنت وتبلیغ آن کار میکنند واز هیچگونه فداکاری دریغ نمی ورزند، اینجاست که همت وعزم ها پایه دار  وبیدارشده، تن وروح آمدة برداشت بارسنگین صبر وشکیبائی، وتلاش وفداکاری وصرف طاقت جسمانی– نظربه توانمندی – درراه تحقق آن دست به کارمیشود. 

مفهوم این حدیث میرساند علمی که به اهلش این مژده وبشارت داده شده است، چهار مراتب دارد: مرتبة اول ودوم: شنیدن ودرک وتعقل کردن حدیث است، پس وقتیکه حدیث را شنیده ودرقلب خود آنرا سپرد ونگهداشت، مانند چیزیست که درظرفی نهاده شود واز آن بیرون نیاید، همچنان تعقل ونگهداری حدیث درقلب مانند گره بستن شتر ویا هرچهارپای دیگری است که مانع فرار وگریختنش میشود. 

مرتبة سوم: حفظ ومتابعت حدیث است تا رفته رفته فراموش نشود. 

مرتبة چهارم: تبلیغ، پخش ونشر آن میان امت اسلامی است تا ثمرة آنرا بدست آورده وبه هدف خویش که عبارت ازترویج وتبلیغ وانتشار آن میان مسلمانان است برسد، این سرمایةگرانبهاء به مثابة گنج پوشیده وپنهان در زیر خاک است که اگر ازآن استفاده وانفاق نگردد درمعرض ضایع شدن قرارخواهد گرفت، همچنین اگرعلم ودانش به دیگران آموخته وپخش نشود به زودی فراموش شده برباد هوا خواهد رفت، ولی اگر علم به دیگران انفاق گردد وبه مردم ابلاغ شود بدون شک رشد وافزایش می یابد. 
پیامبرگرامی ماص برای شنونده وتبلیغ کنندة سنت مطهرش دعای خیر نموده اند، اینکه چهره اش پرطراوت، و قلبش شادمان گردد، تا پاداش ومزدش مطابق عملش باشد، زیرا وی سنت پیامبرص را چون غنچة پرازگل تازه به مردم تقدیم نموده و در راه نشر واحیای سنت گام مؤثر برداشته است، از اینرو آنحضرتص چنان دعائی به وی نموده است تا پاداش مناسب ومطابق حال وی باشد. ازسفیان بن عیینه: نقل شده که فرمود: (هرکسی حدیث پیامبرص را فراگیرد، در چهره وسیمایش طراوت وتازگی دیده میشود). 
درس نهم
هرگاه سه خصلت درمؤمن موجودباشد، کینه وخیانت قلبش رافرانمیگیرد

طوریکه درسخنرانی آنحضرتصدرمسجدخیف واقع درمناگذشت،مشتمل برچهارمطالب رئیسی بود که مطلب اولی آن درمورد دعای آنحضرتص به کسانی بودکه حدیث ایشانرا شنیده وسپس آنرا درست درک وحفظ نموده، سپس آنچراکه شنیده بود به مردم بلاغ نمود،که قبلاً تذکریافت. 

امامطلب دوم این جمله مشتمل بر بیان فوائد تبلیغ ورساندن حدیث پیامبرخداص به کسانی است که آنهادرحفظ،فهم ودرک حدیث بیشترتوانائی ورسوخ دارند چنانکه فرمودند: (کسانی اندکه فقه راحمل میکنند ولی فقیه نیستند وکسانی اند که فقه رابه کسانی میرسانند که نسبت به وی فقیه تر وداناتراند) ودر روایت دیگری چنین فرموده اند:(بعضی حمل کنندگان فقه، فقیه نیستند، وکسانی اند که فقه رابه کسی میرساندکه نسبت به خودش فقیه تراست ) مفهوم ومعنای این روایت این است که شاید کسی حدیث راحفظ کند لیکن معنی ومقصود آنرا نداند، وشاید کسی معنی ومفهوم آنرا بداند ولی دیگری درفهم ودرک آن بیشتر از وی آگاه وراسخ باشد،پس آنکه حدیث راحفظ نموده ولی معنای آنرا نمیداند وی مزد وپاداش حفظ آنرا کسب میکند، وآنکه حدیث راحفظ نموده ودرست آنرا می فهمد کاملتر ازاوست، واز اینرو وی باحفظ وابلاغ واستنباط حکم ازآن، - مشروط براینکه توان وقدرت استنباط راداشته باشد- وبعد از استنباط آنرا به دیگران ابلاغ نماید، اینچنین شخص پاداش بیشتر کسب مینماید، وشاید هم کسیکه حدیث به وی میرسد داناتر وفقیه تر ازحمل کننده باشد ونیزدراستنباط احکام ازحدیث دسترسی داشته باشد که حمل کننده به آن پی نبرده بود.  
مطلب سوم : دراین قسمت آنحضرتص فرموده اند:(هرگاه سه خصلت درشخص مؤمن موجود باشد،کینه وخیانت قلب وی را فرا نمیگیرد: اخلاص درعمل بخاطر رضامندی خداوند(، نصیحت کردن پیشوایان وزمامداران مسلمانان، وپیوسته بودن باگروه آنان، همانا دعای سایر مسلمانان برای دیگران، ازعقب ایشان را احاطه میکند). این عبارت مشتمل برخصلت های بزرگ وارجمندیست که هرگاه درشخص مسلمان موجود باشد قلب اورا کینه وخیانت فرا نمیگیرد، آنحضرتص این خصلت های درخشنده را به تعقیب دعای شان به کسانیکه سنت مطهر راشنیده وآنرا حفظ نموده وابلاغ میکنند، فرموده اند و ازخداوند( شادمانی وطراوت چهره های شان راخواستارشدند، که این دوموضوع باهم ارتباط وهمبستگی قوی دارند وآن اینکه همچو پاداش بزرگ که برای تبلیغ کننده گان سنت پیامبرص است مانند سایر اعمال نیاز به اخلاص بخاطر رضامندی خداوند( دارد، چنانکه بستن نیت برتقدیم نصیحت مسلمانان وپیوسته بودن باگروه آنان نیز ضرورت به اخلاص دارد، بنابراین آنحضرتص متعاقباً دعای پرفیض ونیک شان را به ابلاغ کنندگان سنت مطهر ذکر نمودند که این خود بیانگراهمیت اخلاص دراعمال بخاطر خوشنودی الله( ونصیحت به مسلمانان وپیوسته بودن باجماعت آنان میباشد. چنانکه فرمودند: (هرگاه سه خصلت درشخص مسلمان موجود باشد، کینه وخیانت قلب اورا فرانمی گیرد: اخلاص درعمل بخاطر رضامندی خداوند، نصیحت کردن زمامداران مسلمان، وپیوسته بودن باجماعت آنان) زیرا با بودن این خصلت های سه گانه دلها نیکو واصلاح پذیرشده ونفسها تهذیب یافته وبا احساس وگره خوردن آن باقلب، مسلمان سزاوارحصول ثواب بزرگ وپاداش ارجمندیکه قبلاً درحدیث ذکرشد میگردد. 
در فرموده آنحضرتص:(هرگاه سه خصلت درشخص مسلمان موجود باشد،کینه وخیانت قلب اورا فرا نمیگیرد) دلالت واضح بر این میکند که قلب مسلمان کینه وعداوت را حمل نکرده وجایی برای فریب وخیانت نمی گذارد، البته هرگاه معروف به این صفات سه گانه باشد که درحدیث ذکرگردید، زیرا این خصلت هافریب وخیانت را ازقلب رانده ودورمیسازد، زیراکسیکه بدون ریا وبااخلاص تمام رضامندی خداوند( را میجویند مانع داخل شدن کینه وکدورت وخیانت درقلبش گردیده بلکه آنرا بیرون رانده یکباره زایل میگرداند، زیرا همه خواسته ها واراده های قلبش بسوی خداوند( وحصول ثواب وی عزیمت کرده است، وجایی برای فریب وعداوت درآن باقی نمانده است قسمیکه خداوند( میفرماید: ﭽﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ يوسف: ٢٤
 (چنین کردیم تا ازوی بدی و فحشا را باز گردانیم چراکه او ازبندگان مخلص ماست)
پس هنگامیکه یوسف( باپروردگارش اخلاص راختیارکرد خداوند( نیز همه خواسته ها وخواهشات بد وفحشا را از وی بازگردانید، بنابراین هنگامیکه ابلیس دانست که وی بر بندگان مخلص راهی ندارد آنانرا ازشرط خود که گویا وی همه بندگان خدا را گمراه وهلاک خواهدساخت، بیرون کرد. چنانکه خداوند( از زبان وی حکایت میکند: ﭽﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞﭼ ص: ٨٢ – ٨٣ (ابلیس گفت: (پس به عزتت سوگند که حتماً آنانرا همه یکجا ازراه به درمیبرم، جزبندگان مخلص تو از آنانرا). همچنان خداوند( میفرماید: ﭽﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ الحجر: ٤٢
 (ای ابلیس- درحقیقت ترا بربندگان من تسلطی نیست مگر کسانی ازگمراهان که از توپیروی کنند).
وفرمودة آنحضرتص دراین سخنرانی (ونصیحت زمامداران مسلمانان) این عمل نیز منافی ومغایر باخیانت وعداوت است، زیرا نصیحت پیشوایان باخیانت یکجا شده نمی تواند زیرا هردو ضدیکدیگراند، پس آنکه زمامداران ومردم را نصیحت نماید ازخیانت وکینه براءت حاصل نموده است. خاطرنشان بایدساخت که تقدیم نصیحت به زمامداران همانا از روی شنیدن وفرمانبرداری آنان درسختی وآسانی است، هرچند نیکان باشند ویافاسقان، فرمانبرداری آنان تنها در معروف وطاعت خداوند( بوده، هرگاه به معصیت خداوند( امر نمایند دراین صورت فرمانبرداری مخلوق در نافرمانی خالق جایز نیست. همچنان توجیه وارشاد وترغیب زمامداران بسوی نیکی وخیر وآگاه نمودن آنان از امورشر ومتنفر ساختن ایشان ازآن، ودعا به ایشان تا صلاح، نیکی وعافیت نصیب شان گردد، نیز از اطاعت وفرمانبرداری به شمارمیرود، چنانکه دعای بد برآنان منافی نصیحت آنان است، زیراهرنصیحتی عبارت ازتوجه وعنایت قلب درمورد کسی است که به وی نصیحت تقدیم میکند. 

همچنان فرمودة آنحضرتص دراین حدیث: (پیوسته بودن باگروه مسلمانان) این کردار نیز قلب را از هرنوع خیانت وفریب پاک مینماید، زیرا شخصیکه باگروه مسلمانان خویش را بسته وپیوسته میداند آنچرا که به خود می پسندد برای آنان نیز می پسندد، وآنچراکه به خود نمی پسندد برای آنان نیز ناپسند شمرده، وآنچه راکه به خود عیب می پندارد به آنان نیز عیب می پندارد، وهرچیزیکه آنانرا شاد میگرداند وی نیز احساس خوشی وشادی می نماید، ودرعین زمان باید درعقیده وعمل باهم موافق باشند واز پاه بیرون نهادن ازگروه و زمرة آنان بپرهیزد، تا در دام شیاطینی که درجسم انسان بیشتر ازگرگانیکه برگوسفند رمیده ازرمه حمله ور میشوند، نیفتیده ودرکام شان فرو نرود. 

وفرمودة آنحضرتص دراین حدیث: (همانا دعای سایر مسلمانان به دیگران، ازعقب آنانرا احاطه میکند) این الفاظ از بهترین سخنانی است که ازکوتاهی جملات ومعانی بسیار وپرارزش برخوردار است، طوریکه آنحضرتص دعاهای مسلمانان راتشبیه به دیوار وحصار محکم نموده که آنانرا احاطه کرده وحلقه زده است ومانع داخل شدن دشمن برایشان میگردد، این دعا واقعا دعای ایمانی واسلامی است که همه درآن داخل اند ومانند دیوار وحصاری آنانرا احاطه نموده وحمایت میکند، ازاینرو هرکه باگروه مسلمانان مرتبط وپیوسته باشد این دعای نیکوی ایمانی واسلامی بروی حلقه زده و او راحمایت ونگهداری میکند. چنانکه سایرمسلمانان را درحفظ وحمایت خود قرار داده است، پس دعای مسلمانان به یکدیگرشان پراکندگی آنانرا گردهم آورده وپریشانی ها را دورساخته وچون دیوار قوی وپایه دار آنانرا احاطه کرده وحمایت میکند، به این ترتیب مسلمانانیکه باگروه مسلمان، خودرا مرتبط وپیوسته میدارد، نصیبی ازاین دعاهای نیک را برده است، دعاهای پاک وخالصی که از افراد این امت صادر گردیده وعموم آنانرا دربرمیگیرد. 
اماجملة چهارم که آنحضرت ص دراین حدیث فرموده اند:( کسی که سعی وکوشش برای آخرت باشد خداوند همه کارهایش را فراهم ساخته وتوانگروبی نیازش میگرداند، ودنیا به ناچاری واجبار بسویش میشتابد، وکسی که نیت وتلاشش برای دنیا باشد خداوند ملک ودارائی اش را پراگنده نموده، فقر وبیچارگی اش را دربرابر دوچشمش قرار میدهد وازبهرة دنیا جزآنچه به تقدیرش نوشته شده بیشترنمی رسد) همه امور فوق ارتباط به خصلت اولی ازخصلت های سه گانه داشته که عبارت ازاخلاص درعمل بخاطر رضایت وخوشنودی خداوند( میباشد، پس کسیکه قصد ونیت خود را بخاطر رضامندی خداوند( وارادت به آخرت باکمال اخلاص عیارکند، خداوند( قلبش را توانگر ومستغنی نموده وفقر را از وی میرباید، چنانکه هرگونه پراکندگی را دوباره به وی یکجا نموده ودنیا را بسویش ازجائی که گمان میبرد وازجائی که گمان نمی برد سوق میدهد، وکسیکه کوشش وتلاشش دنیا باشد همانا خداوند( وی را دردنیا به اینگونه عقوبت هاسرزنش مینماید: ازقلبش توانگری واستغنا ربوده شده میان وی وآرامش واطمئنان روانی مانعی ایجاد میگردد، ازسوی دیگرناراحتی وغمها وی رافراگرفته غصه واندوه بروی حاکم میگردد وجای توانگری وبی نیازی که ازقلبش ربوه شده فقر وبیچارگی فراگرفته وهمیشه درمقابل دوچشمش قرار گرفته وهیچ گاهی دور نمیشود، همچنین رنجها وسختی ها از هرجانب وی را احاطه می نماید.
 
درس دهم
درحقیقت ارجمندترین شما درنزدخداوند( پرهیزگارترین شماست
یکی ازمقاصد بزرگ وارجمندیکه پیامبرخداص درحجه الوداع برآن تأکید نمودند لزوم ومواظبت به پرهیزگاری و ترس ازخداوند( و تلاش در راه نیل به مراتب عالی وبلندیکه ازین راه تحقق میابد، نه از راه تفاخر به نسب ورشته، زیرا همه فرزندان آدم اند وآدم ازخاک آفریده شده است، هیچ عربی برعجمی، وهیچ عجمی برعربی فضل وبرتری ندارد جز به تقوی وپرهیزگاری. 

امام احمد: درمسندخود
 ازابی نضره نقل کرده است که گفت: بمن کسی خبرداد که از آنحضرتص در وسط روزهای تشریق شنیده که فرمودند:(هان ای مردم! آگاه باشید که پروردگار شما یکی است وپدر شما یکی است، وآگاه باشید که هیچ عربی ای برهیچ عجمی ای، وهیچ عجمی ای برهیچ عربی ای وهیچ سیاه پوستی برهیچ سرخ پوستی وهیچ سرخ پوستی برهیچ سیاه پوستی هیچگونه برتری ندارد مگربه تقوی، آیا ابلاغ کردم؟ مردم گفتند: پیامبرخداص ابلاغ کردند).
به این ترتیب آنحضرتص دراین سخنرانی عظیم باالفاظ رسا وبلیغ این را قرارگذاشتندکه برتری جستن ونیل به فضل وبزرگواری به تقوی وپرهیزگاری حاصل میشود نه به چیزی دیگری. چنانکه خداوند( میفرماید:    ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ الحجرات: ١٣ (ای مردم! همانا ماشمارا ازیک مرد وزن آفریده ایم وشمارا جماعتها وقبیله ها گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمندترین شما نزدخداوند( پرهیزگارترین شماست).
پس بهترین مردم نزد خداوند( پرهیزگارترین آنهاست، به این معنی: هرکه دراطاعت خدا( مواظبت ومداومت کند وازگناه دوری نماید، اوبهترین مردم است، چون معنای تقوا عملی نمودن فرامین خداوند( درپرتوهدایاتش به امید نایل آمدن به رحمت ومهربانی وی، وترک منهیات وگناهان درپرتو هدایاتش است، تا مبادا مورد عقوبت خداوندی قرارگیرد، پس به همان پیمانه که مسلمان پرهیزگار باشد، به همان اندازه قدر ومنزلت عالی در نزد خداونددارد، زیراخداوند( دانا و باخبراست ومیداند چه کسی درظاهر وباطن تقوا را پیشه کرده وچه کسی نکرده است، وهرکه را مطابق به پرهیزگاریش پاداش میدهد.
امام بخاری: درصحیح خود ازابی هریره( نقل نموده که فرمود: (از رسول خداصسوال شد که گرامی ترین مردم کیست؟فرمودند :گرامی ترین آنان نزدخداوند( پرهیزگارترین آنهاست، اصحاب کرام گفتند: سوال ما ازشما دراین مورد نبود، فرمودند: پس گرامی ترین مردم یوسف نبی خدا فرزند نبی خدا فرزند نبی خدا فرزندخلیل خدااست، اصحباب کرام گفتند: سوال ما ازشما دراین مورد نیست، فرمودند: پس سوال شما ازمن دربارة معادن عرب است؟ اصحاب کرام گفتند: آری، فرمودند: بهترین آنها درجاهلیت بهترین آنها دراسلام است بشرط آنکه اهل فهم ودانش باشد)
 ودرصحیح مسلم از ابوهریره ( روایت است که آنحضرت صفرمودند:(همانا خداوند به چهره ها ومالهای شما نمی نگرد، بلکه به دلها واعمال شما می نگرد)
 
ودرمسندامام احمد از ابی ذر( روایت است که پیامبرخدا( به وی فرمودند: (بدان که تونه ازسرخ ونه ازسیاه بهتری، مگراینکه درتقوی ازآنان برتریت داشته باشی)
 به این مفهوم احادیث زیادی وارد شده است، همانا مردم نزد خداوند( به تقوی وپرهیزگاری مزیت وبهتری دارند، نه به نسب، نژاد، چهره وثروت، خداوند( ثواب وپاداش را به اعتبار پرهیزگاری وانجام فرامین خود آماده کرده است و از همین اعتبار پله های ترازو سنگین ودرجات بلند میرود، چنانکه میفرماید: ﭽﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ  ﯼ ﯽ  ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁﭼ المؤمنون: ١٠١ - ١٠٣
 (پس چون در صور دمیده شود، درآن روز میان شان نسب قرابت وجود ندارد واز یکدیگر نمی پرسند، پس کسانیکه میزان اعمال آنان سنگین باشد آن گروه ایشان اند رستگاران، وکسانیکه کفة میزان اعمال شان سبک باشد پس آن گروه اند که به خود زیان زده اند همیشه درجهنم می مانند) 
ودرحدیث روایت است که آنحضرتص فرمودند: (کسیکه عملش او را عقب بیاندازد، نسبش نمیتواند او را جلو ببرد)
 یعنی: عمل است که بنده را در روز آخرت به مقام ومنزلت عالی میرساند، چنانکه خداوند( میفرماید: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕﭼ الأنعام: ١٣٢ (وبرای هریک طبق کار وکردارشان درجاتی است) پس کسی را که عملش از رسیدن به مقام ومنزلت عالی در نزد خداوند( عقب بیندازد، نسب وی نمیتواند او را به چنان درجات والا برساند، زیرا خداوند( ثواب و پاداش را موافق اعمال بنده میدهد نه براساس نسب ونژاد، از اینرو خداوند( فرمان داده تابسوی بخشش ورحمت بیکران او باانجام کردار نیک بشتابیم، چنانکه خداوند( میفرماید: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ آل عمران: ١٣٣ – ١٣٤
 (وبشتابید بسوی آمرزشی ازجانب پروردگارخویش و بهشتی که پهنای آن مانند عرض آسمانها وزمین است برای پرهیز گان آماده شده است آنها اند که در آسانی و سختی و رنج انفاق میکنند وخشم خود را فرو میخورند وازمردم درمیگذرند وخداوند( محسنان را دوست میدارد) 

همچنین میفرماید: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ المؤمنون: ٥٧ – ٦١
 (بی گمان کسانیکه از ترس پروردگار شان مضطربند وآنانکه به آیات پروردگار خویش ایمان می آورند وآنانکه برای پروردگار خویش شریک مقرر نمیکنند وآنانکه میدهند آنچه را که داده اند در حالیکه دلهای شان ترسان است که بسوی پروردگار شان باز میگردند، آنان اند که درکارهای نیک شتاب میورزند وآنان اند که در انجام آنها پیشی می تازند) 

این آیات ومانند آن درقرآن کریم بسیار بوده وبیانگر آنست که کامیابی ونجات به رضایت خداوند( تعلق داشته و سبقت وپیشتازی به درجات بلند وارجمند اخروی، به اعمال نیک وفرمانبرداری وتقرب جستن به خداوند( وخوشنود ساختن او واطاعت پیامبر گرامی اشص مرتبط است. وبنده نباید به حسب ونسب، مال ومقام ویا منزلت دنیوی وغیره دلگرمی و اعتماد داشته باشد. 

شیخ الإسلام ابن تیمیه: میفرماید: (فضل وبرتری واقعی همانا پیروی از آنچه که خداوند( پیامبرشص را به آن فرستاده است می باشد مانند: ایمان داشتن وآراسته بودن باعلم در ظاهر وباطن، پس هرکه در آن استوار و راسخ بود، بهتر و افضل است، ومقصود از فضل وبرتری همانا نام ها ی حمیده ونیکی است که در قرآن کریم وسنت مطهر از آن یاد آوری شده است مانند: اسلام، ایمان، نیکی، پرهیزگاری، علم، عمل نیک، احسان وغیره، نه اینکه بمجرد عربی بودن یا عجمی، یاسیاه یاسفید، یا دهاتی یا بادیه نشینی ومترقی بودن خویش بنازد) 

به این مفهوم شاعری میگوید: 

سوگند که انسان بودن نیست مگر به دین
پس تقوا را به اعتماد نسب کنا رمگذار

همانا اسلام سلمان فارسی را بلند برد
          وهمانا شرک ابولهب هم نسب را پست کرد 

همچنین فرمودة آنحضرتص که در صحیح بخاری ومسلم روایت شده گواه برگفتة شاعراست، ازعمرو بن العاص( روایت است که فرمود: از رسول اللهص شنیدم که میفرمودند: (خانوادة بنی فلان دوستان من نیستند، همانا دوست من الله( ومؤمنان صالح اند)
 آنحضرتص ازگروهی که با آنها قرابت نسبی داشتند آگاهی دادند که آنان بخاطر هم نسبی دوستان من نیستند، بلکه دوست ایشان، خداوند( ومؤمنان صالحی اند که از هر قشر وتوده اند، وباید دانست که دوستی پیامبرص از راه نسب بدست نمی آید، پس هرکه ایمان وعملش کاملتربود، به همان پیمانه دوستی او با خدا( وپیامبرشص بیشتر میباشد. 
ازخداوند ( مسألت داریم تا ما را به زیبائی ایمان آراسته سازد واز گروه هدایت شده و راه یابان گردانیده موفق به اطاعت خود نماید ودر زمرة پرهیزگاران شامل مان سازد. 
درس یازدهم
بیم از ارتکاب گناهان بزرگ 

از جمله مطالبی که آنحضرت ص درحجة الوداع آنرا مورد توجه قرار دادند بیم وهوشداری از چیزهای مهلک وگناهان بزرگ است بویژه شریک قرار دادن به خداوند متعال وکشتن نفس بیگناه ومعصوم، وجریمة زنا ودزدی. 

ازسلمه بن قیس الإشجعی( روایت است که فرمود: رسول خداص درحجة الوداع چنین فرمودند: (آگاه باشید همانا آنها چهار اند– گناهانیکه شما را از آن بیم میدهم – اینکه به خداوند( چیزی را شریک نیاورید، ونفسی را نکشید که خداوند( کشتن آنرا حرام گردانیده مگر به حق، وزنا نکنید ودزدی نکنید)
 احمد وطبرانی وحاکم: این حدیث را باسند صحیح نقل نموده اند

پیامبر خداص از ارتکاب چنین گناهان بزرگ ومهلک و ناگوار منع نمودند، طوریکه در فرمودۀ ایشان(آگاه باشید که آنها چهار اند) خطر وعظمت این گناهانرا که سبب هلاکت میشوند بیان نمودند واین چهار گناه ازبزرگترین وخطر ناکترین گناهان بشمارمیروند. گناهان به دو دسته تقسیم میشود: گناهان بزرگ، وگناهان کوچک: 
تعریف گناه بزرگ یا کبیره: هرگناهیکه صاحبش به این نوع کلمات تهدید شود مانند: لعنت خدا، غضب خدا، دوزخ یا آتش، یا مستحق حد شرعی شناخته شود، یا تهدید شود که در بهشت داخل نمیشود یا بوی جنت به او نمیرسد یا ایمان را از وی نفی کند، یاگفته شود کسیکه این کار را بکند ازجملة مانیست، یاگفته شود صاحب این عمل گنهکار است، همۀ این الفاظ برگناه کبیره دلالت میکند.
 پس دراینگونه الفاظ، شرک، قتل، زنا، دزدی، جادو، متهم کردن زن مسلمان وپاکدامن به زنا، سودخوری، نافرمانی والدین، سوگند ناحق، شهادت دادن به ناحق، نوشیدن شراب، دروغ گفتن، غیبت کردن، سخن چینی وغیره گناهان کبیرة که در قرآن کریم واحادیث شریف معین گردیده است داخل میباشد. 

خداوند( درچند موضع از کتابش اجتناب کننده گان گناهان کبیره را ستایش وتمجید نموده است وآنانرا به سرانجام ارجمند وپاداش بزرگ وجایگاه شایسته ودلخواه وعده داده است وچنین میفرماید: ﭽﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭼ النجم: ٣٢
 (کسانیکه ازگناهان کبیره وفواحش پرهیز میکنند، مگر ازگناهان صغیره، بی گمان پروردگارت نسبت به آنها گسترده آمرزش است ) 

همچنان خداوند( میفرماید: ﭽﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ شورى: ٣٧
 (هچنین– بهشت برین – برای کسانی است که از گناهان کبیره پرهیز میکنند واز فواحش، وچون به خشم در میایند درمیگذرند) 

همچنان خداوند( میفرماید: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ      ﭼ النساء: ٣١
 (اگر ازگناهان کبیرة که خداوند شما را آن منع کرده دوری کنید ازشما گناهان صغیرة تانرا نابود می سازیم و شما را به جایگاهی ارجمند در میآوریم). 
خداوند( آگاهی داده است که همه اعمال وکردار بنده گانش را اعم از خورد و بزرگ ضبط وثبت نموده وهیچ چیزی را فرو نگذاشته است وهمه چیز را نوشته است وروز قیامت هربنده آنرا در نامة اعمالش حاضر وآماده می یابد. سرانجام بدکاران را به سزای آنچه انجام داده اند جزا خواهد داد، وکسانیرا که نیکی کرده اند پاداش نیکو خواهد داد. خداوند( میفرماید: ﭽ... ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ الكهف: ٤٩
 (ومیگویند ( مجرمان) ای وای برما، این چه نامة است که هیچ کوچک وبزرگ را فرونگذاشته جز اینکه آنرا به حساب آورده است، وآنچه را که کرده بودند حاضر می یابند وپروردگار توبه هیچ کس ستم نمی کند) 

همچنان میفرماید: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ القمر: ٥٣
 (وهر خورد وبزرگ نوشته شده) وکسانیکه مرتکب گناهان بزرگ میشوند خداوند( آنها را تهدید شدید و نوید بد داده است، پس هر انداره گناه بزرگ باشد ترس وبیم آن نیز به همان پیمانه بزرگ بوده وعقوبت سختی را در پیشرو دارند، خداوند( میفرماید: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭼ الفرقان: ٦٨ – ٦٩
 (وکسانی اندکه با خدا معبودی دیگر نمی خوانند وهیچ نفسی را که خدا حرام کرده است جز به حق نمیکشند و زنا نمیکنند، وهرکس چنین کند مجازات وکیفر آنرا می بیند، برای او در روز قیامت عذاب دو چندان میشود وجاودان در آن به خواری وذلت بماند). 

گناهان کبیره از نگاه بزرگی وسنگینی باهم متفاوت اند، چنانکه با تکرا ر واصرار ورزیدن برآن، وارتکاب گناهان دیگر با آن هرچه بیشتر بزرگ وضخیم میگردد.  آنحضرتص درحجة الوداع عموم مسلمانان را به بزرگترین گناهان کبیره که قبلاً درمتن حدیث گذشت متوجه ساختند و بر پرهیز ودوری جستن از آن تأکید نموده وبه زیان وخطر ارتکاب چنین گناهان در دنیا وآخرت اشاره نمودند. بزرگترین این چهار گناهان شریک خواندن با خداوند( است که دیگر گناهی به این پیمانه خطر ناک نیست، ولهذا آنحضرتص در آغاز ذکر نمودند تا دقت وتوجه را به بزرگی وعظمت این گناه جلب نمایند، زیرا این گناه صاحبش را در روز قیامت فرو افگنده و درآتش جهنم سرنگون میسازد، وبطور دائمی وجاویدان در عذابی می ماند که هیچگاه از آن کاسته نشده ومرگ هم به سراغش نمی آید وجنت بر وی حرام گردیده وهرگز بویی از آن به مشامش نیامده واز نعمتهای آن نمی چشد، خداوند( میفرماید: ﭽ ...ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ المائدة: ٧٢
 (هرکس به خداوند شریک ورزد قطعاً اوتعالی بهشت را بر وی حرام کرده است، جایگاه وی دوزخ است، برای ستمکاران هیچ یاری دهندة نیست) 

هرگناهی بدون شرک امید میرود که صاحبش را خداوند( بیامرزد، واگر عذاب وشکنجه هم گردد لیکن بطور دائمی و ابدی در آتش نمی ماند، اما در مورد مشرک هیچ انتظاری نمیرود که وی روزی آمرزیده شود ویا راهی برای عفو وگذشت از این گناه خطرناک دریابد، پس از عذاب در دناک نجات نخواهد یافت، بلکه بطور دائمی وابدالابد درآن باقی خواهد ماند. 

پیامبرخداص میفرمایند: (اما اهل آتش، آنانیکه ساکنانش اند، نه در آن میمیرند ونه زندگانی می یابند، لیکن مردمانی اند که به خاطر گناهان شان آتش برایشان فرود آمده است، آنها میمیرند تا اینکه به ذغال مبدل میگردند سپس اجازة شفاعت درمورد آنها داده شده ومانند بندهای هیزم جمع شده آورده میشوند ودر نهرهای بهشت گسترده میشوند و گفته میشود: ای اهل بهشت برآنها_ آب _ بریزید، سپس مانند دانة که در کنارجوی می روید بیرون می آیند)
. 
قسمیکه خداوند( در این مورد میفرماید: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﭼ النساء: ١١٦
 (خداوند اینرا که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، و فروتر از آن را برهرکه بخواهد می آمرزد، وهر کس به خداشرک ورزد قطعاً دچار گمراهی دور ودرازی شده است) 

کار مشرک انسان را به شگفتی وتعجب می اندازد، زیرا خداوند( جهانیان وی را آفریده، لیکن چیزی دیگری را معبود خود قرار داده که قادر به رسانیدن نفع وضرر، ویادادن و منع کردن برای خویشتن نیست، پس چگونه قادر به رسانیدن همچو چیزها به دیگری گردد! بنابراین هنگامیکه از آنحضرتص پرسیده شد کدام گناه بزرگتر است ؟ فرمودند: (اینکه برای خداوند( همتائی قرار دهی در حالیکه اوتعالی ترا آفریده است)
. پس چه گناهی بزرگتر ازین، وچه ظلمی زشت تر از این، وچه جرمی بزرگتر از این، که مخلوق ضعیف وناتوانی با آفریده گار بزرگ وتوانا شریک قرار داده شود!!  لذا خداوند( درسه موضع ازقرآن کریم در مورد مشرکان آگاهی داده است که آنان قدر وعظمت خداوند را چنانکه شایستة اوست، بزرگ نشمردند، آری ! کسیکه با خداوند همتا وشریک قرار دهد چگونه قدر وعظمت اوتعالی را چنانکه سزاوار اوست بشناسد؟ وخداوند از آنچه با اوشریک میگردانند برتر وبزرگتر است. 

بعد از خطرناک بودن گناه شرک سه گناه خطرناک دیگری است، چنانکه درحدیث شریف ذکر شده است: کشتن نفس بیگناه ومعصوم، زنا، دزدی، اینها همه گناهانی اند که تجاوز برحقوق مخلوقین بوده، چنانکه شرک ورزیدن تجاوز برحق خالق وآفریده گارجهان است، وقتل نفسی که خداوند کشتن آنرا حرام قرار داده است تجاوز برخونهای بیگناه است ومرتکب شدن زنا تجاوز بر آبروهای محفوظ ومأمون است، ودزدی تجاوز برمالهای محترم مردم بوده که همة این اعمال ناشایسته حرام است، طوریکه ذکر آن در سخنرانی پیامبرص که در روز عرفه ودر منا ایراد نموده بودند گذشت: (آگاه باشید! همانا خونهای شما ومالهای شما وآبروی تان برشما حرام است مانند حرمت این روز شما در این ماه شما در این شهر شما).
 

آنحضرتص دراین مقام حرمت این ارزشها را بیان نموده از پایمال شدن آن بیم دادند. وچیزیکه دانستن آن لازم است اینست: هرکه از هرگناهی توبه کند، خداوند( توبة او را می پذیرد، زیرا توبه گناهان گذشته را محو ونابود میکند چنانکه خداوند( میفرماید:  ﭽ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ       ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ          ﯚ          ﭼ الزمر: ٥٣  
 (بگو ای بندگان من که برخود اسراف – درگناهان – روا داشته اید از رحمت خداوند ناامید نشوید، یقیناً خدا همه گناهان را می آمرزد همه یکجا، بیگمان او آمرزگار مهربان است). 
درس دوازدهم
جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیشود
 از بزرگترین اموریکه پیامبر گرامی حضرت محمدص در حجة الوداع باسخنان روشنگر واندرزهای ارزشمند شان قرار گذاشتند بیان مقام ومنزلت ایمان است، زیرا بنیاد اساسی سعادت وموفقیت دنیوی واخروی بشمار میرود ودر بهشت برین که مملو از نعمتهای لذت بخش، با عیش وعشرت، ودرامان مطلق وبا همه خوشی ها است جز مؤمن کسی دیگر داخل نمی گردد، وآنکه مؤمن نباشد بهشت بروی حرام بوده وهرگز بوئی ازآن به مشامش نمی آید وانجام وبرگشتش بسوی آتش بوده که دائمی وجاویدان در آن باقی می ماند. 

درمسند امام احمد: از روایت بشیر بن سحیم( نقل است که فرمود: پیامبر خداص در روزهای تشریق سخنرانی نموده فرمودند که: (جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیگردد)
. 

ایشان چندین تن از اصحاب کرام را فرستادند تا این موضوع را به مردم اعلان وابلاغ نموده ومسؤولیتی که در برابر خداوند( دارند ادا گردد وحجتی بربندگان باشد، چنانکه درمسند احمد از بشیر( روایت است که فرمود: (آنحضرتص به وی فرمان دادند تا در روزهای تشریق به مردم باصدای بلند بگوید اینکه جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیگردد)
. ودر بعضی روایات آمده است که آنحضرتص بشیر بن سحیم( را فرستاده وامر فرمودند تا به مردم اعلان نموده بگوید اینکه: (آگاه باشید که جز مؤمن کسی دیگر در بهشت داخل نخواهد شد)
. وامام مسلم: در صحیح خود ازکعب بن مالک( نقل نموده که: (رسول خداص من و اوس بن الحدثان را در روزهای تشریق فرستادند تا به مردم بگوییم که: (جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیگردد)
. همچنان آنحضرتص علی( را با این پیام یکسال قبل فرستاده بودند، در مسند امام احمد: از محرر بن ابی هریره و اواز پدرش(ابوهریره() نقل شده که فرمود: (هنگامیکه رسول خداص علی بن ابی طالب( را به مکه فرستادند من نیز با او همراه بودم تا براءت وبیزاری خدا ورسولش را از مشرکین اعلان نماید، آنحضرت ص فرمودند: (چگونه به مردم اعلان نمودید؟ گفت: باصدای بلند میگفتیم اینکه در بهشت جز مؤمن کس دیگری وارد نخواهد شد). ابو هریره( فرمود: ( آنقدر به آواز بلند میگفتیم تا اینکه گلویم گرفته وآوازم درشت شد)
. آنحضرتص قبل از این نیز این پیام را چند مرتبه فرستاده بودند، قسمیکه درصحیح مسلم روایت است که آنحضرتص در روز خیبر فرمودند: (ای پسرخطاب! به مردم رفته اعلان کن که جز مؤمن کس دیگری داخل بهشت نمیشود) عمر فاروق( فرمودند: من هم بلا فاصله بیرون آمده با آواز بلند چنین گفتم: آگاه باشید که جز مردمان مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمیشود)
. 
همچنان آنحضرتص بلال( را چنین دستور فرمودند: (ای بلال بلند شده به مردم اعلان کن که جز مؤمن کسی دیگر به بهشت داخل نمیشود)
. به این مفهوم احادیث زیادی روایت شده است تا نصیحتی برای بندگان خدا ورفع مسئولیت در برابر خداوند( و برپا نمودن حجت وبرهان برمردم وعظمت ومنزلت ایمان را بیان نمایند، واینکه خوشنودی ورضایت خداوند متعال تنها به ایمان حاصل میگردد، پس بدانیم که تنها مؤمنان اهل بهشت اند ومورد پاداش نیک خداوند( میباشند اما غیر از آنان امید وآرزوی این نعمتها را در دل نپرورانند ودرجستجوی بدست آوردن آن جز از راه ایمان راه دیگری را نجویند، ورنه درآخرت هیچ بهره ونصیب خوشی برای ایشان نیست. 
پس برکسیکه حجت وبرهان خداوند( برپاشد ودعوت پیامبران به وی رسید سپس از قبول آن امتناع ورزیده وآنانرا تکذیب نمود، ویا از فرمانبرداری پروردگار جهانیان امتناع ورزید ویا از جملة کسانی گردید که از آئین اسلام و هدایاتش روگردان شده واعراض نموده است، پس نصیب وجایگاه چنین اشخاص در روز قیامت جز آتش چیزدیگری نخواهد بود وبه سرانجام بدی دچار خواهند شد. 
خداوند متعال میفرماید: ﭽﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉﭼ الأعراف: ٤٠ – ٤٣
 (یقینا کسانیکه آیات مارا تکذیب کردند واز پذیرش آن تکبر ورزیدند هرگز برای آنان دروازه های آسمان کشوده نمیشود وبه بهشت درنمی آیند تا وقتیکه شتر در سوراخ سوزن درآید – واین کار محال است – و بدین سان مجرمان را کیفر میدهیم آنانرا از دوزخ فرشهاست واز بالایشان پوششهاست واینگونه بیداد گران را سزا میدهیم، وکسانیکه ایمان آوردند وکارهای شایسته کردند، هیچ کس را جز به قدر توانش مکلف نمیکنیم آن گروه همدم بهشتند، ایشان درآنجا جاودان میباشند، وهرگونه کینه را از سینه های شان می زداییم، از زیر قصرهای شان نهرها جاریست ومیگویند: ستایش خدایی راست که مارا به این هدایت نمود وما هرگز راه یابنده نبودیم اگر الله مارا هدایت نمیکرد، بی شک فرستادگان پروردگار ما به راستی ودرستی آمدند، وندا کرده شوند اینکه این بهشتی است که آنرا به پاداش آنچه انجام دادید، میراث یافته اید). 

پس بهشت سرای اهل ایمان وفرمانبرداران رحمن است اما غیر آنان مانند ملحدینی که به خداوند( ایمان ندارند، ویا کافرانیکه خداوند متعال ورسولش را تکذیب میکنند، ویا مشرکینی که با خداوند همتائی گرفته آنرا با خداوند( یکجا می پرستند، ویا منافقانی که در ظاهر خود را مؤمن جلوه میدهند ودر باطن کافر اند، اینها همه از خس وخاشاک وآتش افروز جهنم بوده وخداوند آنانرا بطور دائم وجاودان وابد الابد در آنجا مانده ونجات دهندة ندارند، زندگی آنان بی پایان بوده، مرگی هم نیست تا همچو وضع شان خاتمه یابد. عذاب وشکنجة آنان تخفیف ناپذیر بوده بلکه اضافه میشود، خداوند( میفرماید: ﭽﯳ  ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼ النبأ: ٣٠
 (پس بچشید که جز عذاب هرگز برشما نمی افزایم). 
اما اهل ایمان دربهشت جاودان خوش ومسرور بوده به ناز ونعمتهای آن عیش وعشرت میکنند، برایشان آنچه دلهای شان بخواهد ودیدگان شان از دیدن آن لذت برد آماده شده است وبرای همیشه وابد الابد در آنجا میمانند. 

به این ترتیب مقام والای ایمان ومنزلت عالی آن ثابت وواضح وروشن میشود، زیرا ایمان از بزرگترین مطالب واز عالیترین مقاصد واز شریفترین اهدافی است که بنده بوسیلة آن خوشبختی دنیا وآخرت را کسب نموده وبه هدف وغایت بزرگی که انتظار آنرا داشت میرسد، بوسیلة ایمان به نعمتهای بی پایان بهشت نایل آمده از غضب خداوند جبار وعذاب دردناک دوزخ در امان می ماند، بندة مؤمن بوسیلة ایمانش خوشنودی پروردگارش را بدست آورده که هرگز بروی خشم نمیگیرد ودربهشت برینش از دیدن بر روی حضرت او تعالی بدون زیان وآسیبی لذت میبرند، ثمره وآثار پرفیض ایمان که دربهشت به اهل ایمان مهیا شده وبه آن نایل آمده اند بالاتر از شمردن وحساب است، روی هم رفته همه نیکوئی ها ونعمتها از ایمان سرچشمه گرفته وبر آن مرتب است چنانکه همه خرابیها وبدیها وهلاکت نتیجۀ کمی یا زیان ایمان بنده میباشد، هرگاه ایمان شخص کامل باشد ویرا به انجام واجبات وترک هرآنچه حرام است کشانیده واز داخل شدن آتش مانع گردیده بدون حساب وعذاب داخل بهشت میسازد، واگر ایمانش ناقص باشد وواجبات را انجام ندهد ومرتکب اعمال نامشروع وحرام گردد، اینگونه ایمان صاحب خود را از همیشه ودائمی ماندن در آتش نجات میدهد، چنانکه از پیامبر خداص احادیث بطور متواتر ثابت است کسیکه در قلبش چیزی از ایمان – هرچند اندک هم باشد – در آتش بطور همیشه نمی ماند
، وبعد از اینکه پلیدی های گناهان وکثافات معصیت های وی باآتش پاک گردید، سرنوشتش بسوی بهشت تعین میگردد. پس منزلت ومرتبة مردم درآخرت نظر به زیادت وکمی ایمان یا وجود وعدم ایمان شان میباشد، وموفقیت انجام تنها بدست خداوند( بوده همه منت از آنِ اوتبارک وتعالی است، چنانکه میفرماید: ﭽ  ﯾ   ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇ  ﭼ الحجرات: ١٧ (بلکه خداوند است که با هدایت کردن شمابه ایمان برشمامنت میگذارد اگر راستگو باشید). لذا هنگامیکه اهل ایمان وارد بهشت شده مقام ومرتبۀخودراگرفت به فضل ومنت بزرگ خداوند( که برای شان ارزانی نموده است اعتراف می نمایند، قسمیکه خداوند( از زبان آنها حکایت میکند:  ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ  ﭼ الأعراف: ٤٣
 (ستایش خدایی راست که مارا به این هدایت نمود وما هرگز راه یابنده نبودیم اگر الله مارا هدایت نمی نمود، بیشک فرستادگان پروردگار ما به راستی ودرستی آمدند، وندا کرده شوند اینکه این بهشتی است که آنرا به پاداش آنچه انجام دادید میراث یافته اید) 

در این آیة مبارکه خداوند( دو مطلب را بیان نموده است: یکی ثنا وسپاس واعتراف بهشتیان براینکه خداوند( این نعمت ومنزلت بزرگ را نصیب شان گردانیده است، ودوم سببی که بوسیلة آن به این منت بزرگ خداوندی نایل آمدند که عبارت از ایمان واعمال ناشی از آن میباشد . 

از خداوند( میخواهیم تا با دادن ایمان صادق وواقعی برما منت بگذارد ومارا با زیور وپیرایة ایمان آراسته گرداند واز مردمان راه یاب وهدایت شده بگرداند. 
درس سیزدهم
وصیت ها وسفارشهای متنوع

آنحضرتص درسخنران وموعظه های حجة الوداع به امور متعددی که نیاز مردم به آن ایجاب میکرد اشاره نمودند، این امور در راه اصلاح وبهبودی روابط بندگان با پروردگارشان، ومسائل ذات البینی وزندگی اجتماعی آنان نقش به سزائی دارد که  دراینجا گنجایش تفصیل دادن آن نبوده لیکن بطور مختصر به برخی از این ارشادات اشاره مینمائیم: 

اموریکه پیامبرخداص درسخنرانی، موعظه واندرزهای شان دراین حج برآن تأکید ورزیدند لزوم وپیروی از سنت مطهر ورهنمودهای ایشان وپیمودن راه وروش ایشان، ودوری جستن از امور نوپیدا وبدعتها دردین، ومنسوب نمودن سخنی برآنحضرتص بدون علم، ودروغ بستن برایشان از روی قصد، ودوری وجدائی از هدایات آنحضرتص است. امام احمد: درمسندش از عمرو بن مره : نقل نموده که او باری از وی شنید که میگفت: یکی از اصحاب پیامبرخداص فرمود: آنحضرتص برشتر سرخی که جانب گوشش بریده بود ایستاده فرمودند: (آیا میدانید این کدام روز شماست؟ گفتیم: روز نحر(عید قربان) ... سپس حدیث را ذکر نمود که در ضمن آن چنین فرموده اند: (آگاه باشید همانا من قبل از شما برسرحوض حاضر میشوم وشما را مشاهده میکنم، ومن برسایر امت ها به زیادی شما افزونی مینمایم پس مرا روی سیاه نسازید
، آگاه باشید مرا دیده واز من شنیدید وشما در مورد من بازپرس خواهید شد، پس کسیکه برمن دروغ می بندد پس جایگایش را در دوزخ بجوید، آگاه باشید من مردان یا مردمانی را میرهانم، وکسانی از میان وارد شده گان ربوده میشوند، من میگویم: ای پروردگار آنها یاران(ازامت من اند!) به من گفته میشود: توآگاهی نداری که آنها بعد از تو چه پدید آوردند؟
 این خود اخطار شدیدی در مورد بدعت ونوآوری ها در دین وهوس رانی ودروغ بستن برآنحضرتص بدون علم بوده واز جملة گناهان بزرگیست که موجب داخل شدن به آنش میگردد. 
همچنان آنعده اموری راکه آنحضرتص درحجة الوداع به مردم ابلاغ نمودند تشویق وترغیب براحسان وخوبی با والدین وپیوسته داشتن روابط با خویشاوندان وپرهیز واحتراز نمودن از تجاوز برحقوق دیگران واجتناب از لکه دار ساختن آبروها وغیبت گوئی آنان است. طبرائی: در المعجم الکبیر از اسامه بن شریک(  نقل میکند که ایشان فرمودند: (مادرت وپدرت وبرادرت وخواهرت سپس پائین تر از آنان (برتوحق احسان ونیکی دارند) فرمود: سپس مردمانی آمده گفتند: ای رسول خدا قبیلۀ بنی یربوع مردان ما راکشته اند؟ آنحضرتص فرمودند: (هیچ کسی بر دیگری تجاوز نکند) سپس مردیکه سنگ ریختن برجمره را فراموش کرده بود از ایشان پرسید؟ آنحضرتص فرمود: (بزن باکی ندارد) پس از آن دیگری آمده گفت: ای رسول خدا طواف را فراموش کردم، فرمودند: (طواف کن باکی ندارد) سپس شخصی آمد که قبل از ذبح قربانی سرش را تراشیده بود، ایشان فرمودند: (ذبح کن باکی ندارد) روای حدیث فرمود: دراین روز هیچ سؤالی ازآنحضرتص نشد مگر اینکه میفرمودند: (باکی ندارد باکی ندارد) سپس آنحضرتص فرمودند: (خداوند( اشکال وتنگی را دور گردانیده است، جز مردیکه از مسلمانی وام گرفته است پس درآن اشکال ونابودی است) وفرمودند: ( هیچ مرض را خداوند( فرود نیاورده مگر اینکه دوایش را نیز فرود آورده است به جز پیری)
.
همچنان از جمله مطالبیکه آنحضرتص از آن برحذر داشته اند جنایت بردیگران است وهرکسی مرتکب جنایتی میشود عاقبت بد وکیفرکردار آن اعم از گناه وقصاص برخودش برمیگردد. همچنان از مکر وحیله های شیطان  برحذر داشتند، چون وی قوت ایمان ویکتا پرستی را دید، از وجود شرک میان نماز گذاران ناامید گردید. ناامیدی شیطان به این معنی نیست که وجود شرک ریشه کن شده باشد، ایشان آگاهی دادند که شیطان پیروانی خواهد داشت که اورا در خواسته هایش اطاعت میکند. همچنان از سود خوری، ظلم وستم نیز برحذر داشتند. 

ابن ماجه: ازعمرو بن الأحوض( نقل نموده که فرمود: من درحجة الوداع از پیامبرخداص شنیدم که میفرمودند: (ای مردم آگاه باشید، کدام روزی بسیار حرمت بزرگ دارد؟ - سه بار تکرار نمودند – گفتند: روز حج اکبر، فرمودند: پس خونها ومالها وآبروهای تان در میان تان حرام است مانند حرمت این روزشما، دراین شهرشما، دراین ماه شما، هان! جنایتکار جز برخویش تجاوز نمیکند، همان! نباید تجاوز کاری برفرزند خویش تجاوز کند، ونه فرزندی بر پدرش، آگاه باشید! همانا شیطان از اینکه درشهرشما مورد پرستش قرار گیرد برای همیشه ناامید شد، لیکن درکارهای تان که آنرا کوچک میشمارید از اواطاعت خواهد شد واوهم بدان دل خوش خواهد کرد، آگاه باشید! هرخونی ازخونهای دوران جاهلیت هدر است، واولین خونی راکه بی اعتبار میشمارم خون ربیعه بن حارث است که درقبیلۀ بنی لیث برای شیر خواره گی داده شده بود وبوسیلۀ قبیلۀ هذیل به قتل رسید، آگاه باشید هر سودی از سودهای دوران جاهلیت بی اعتبار است، اصل مالهای تان از شماست، نه شماستم کنید، ونه برشما ستم میشود، آگاه باشید ای امتم آیا تبلیغ نمودم؟ - سه بارتکرار نمودند – گفتند: آری، فرمودند: خداوندا! گواه باش، - سه بار تکرار نمودند - )
.
همچنان آنحضرتص واضح ساختند که خداوند میراثها را در کتابش تقسیم نموده است ومیراث هر انسانی را که نصیبش میگردد مشخص نموده است. 

همچنان در مورد طفلیکه از راه نامشروع به دنیا می آید خبردادند که آن طفل منسوب به مرد(شوهر) گردیده وزنا کار رجم گردد، واز نسبت دادن شخص خودرا به غیر پدرش منع نمودند . 

چنانکه درمسند از عمرو بن خارجه( روایت است که فرمود : آنحضرتص درمنا سخنرانی ایراد نمودند در حالیکه برشبر سوار بودند وشتر نشخوار ولعاب خود را میان دوشانه ام میریخت، فرمودند: (خداوند نصیب هر انسانرا که میراث میبرد تقسیم نموده است، پس وارث حق وصیت را ندارد، طفلیکه از راه نامشروع به دنیا می آید منسوب به صاحب بستر (شوهر) میگردد و زناکار سنگسار میگردد، آگاه باشید! آنکه خودرا به غیرپدرش نسبت دهد و یا به غیر موالی اش، پس بروی لعنت خدا وملائکه وهمه مردم باد، خداوند( در روز قیامت توبه وفدیه ای از او نمی پذیرد.
 همچنان آنحضرتص ازکوتاهی عمر دنیا وسپری شدن آن باتندی آگاهی دادند واینکه نباید بنده به آن مفتون ومغرور گردد، این سخنان را قبل از غروب نمودن آفتاب در عرفه به مردم بیان نمودند: (ای مردم! از دنیای تان نسبت به آنچه که گذشته باقی نمانده است، جز به اندازة زمانی که از این روز شما نسبت به آنچه که از آن گذشته باقی مانده است)
. 
همچنان آنحضرتص مردم را به آرامش ونرمی وعدم شدت رانی امر نمودند، ایشان در هنگام بیرون آمدن از عرفات فرمودند: (ای مردم! آرامش و وقار را پیشه کنید)
و
هنگامیکه جمعیت مردم به جمرات گرد آمده فشار دادند آنحضرتص فرمودند: (ای مردم! یکدیگر تانرا نکشید، هرگاه سنگریزه می اندازید، پس مانند سنگریزة خذف ( نه بسیارخورد ونه بسیار کلان) بیندازید)
، همچنان امت را از شر فتنة دجال هشدار داده صفات او را ذکر نمودند، در صحیحین
 از عبدالله بن عمر( روایت شده کهفرمود: ما درکنار پیامبرص باهمدیگر ازحجة الوداع صحبت میکردیم درحالیکه پیامبرص درمیان مان تشریف داشتند ونمی دانستیم که حجة الوداع چیست؟ تا اینکه رسول اللهص حمد خدا را گفته و بروی ثنا فرستادند، سپس از مسیح دجال صحبت نمودند و در مورد وی سخنرانی طولانی نموده چنین فرمودند: خداوند( هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه امت خود را از او(دجال) بیم داد، نوح( وپیامبرانیکه بعد از وی بودند از او بیم دادند، واگر او درمیان شما برآید وچیزی از امر وی برشما پوشیده بماند، این پوشیده نمی باشدکه خدای شما یک چشم نیست وچشم راست دجال کور است گوئی چشمش مانند دانة انگور برآمده است). 
علاوه بر این اندرزهای ارزشمند وپندهای نیکو و دیگر وصیت ها وتوجیه‌های سودمند را بخاطر اکمال دین ونصیحت امت بیان داشتند. 

پس خداوند تعالی بهترین اجر وپاداش وافر را از امت شان به ایشان بدهد و درود خداوند یکتا وفرشتگانش، وبندگان صالحش برایشان باد. 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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1- صحيح بخاري بشماره ( 5127 ) . 


1- صحیح بخاری شماره ( 1739 ) . 


1- صحیح بخاری شماره ( 1741 ) وصحیح مسلم شماره ( 1679 ) . 


2- صحیح بخاری شماره (  1742 ) . 


3- صحیح بخاری شماره ( 121 ) وصحیح مسلم شماره ( 65 ) . 


4- صحیح بخاری شماره ( 1741 ) وصحیح مسلم شماره ( 1679 ) از ابی بکره ( . 


5- صحیح مسلم شماره ( 2564 ) ابوهریره ( . 


6- صحیح بخاری شماره ( 31 ) وصحیح مسلم شماره ( 2888 ) از ابی بکره ( . 


7- صحیح بخاری شماره ( 121 ) وصحیح مسلم شماره ( 65 ) از جریر بن عبدالله ( . 


8- صحیح بخاری شماره ( 6104 ) وصحیح مسلم شماره ( 60 ) از ابن عمر ( . 


9- مجموع الفتاوى 3/283. 


1- فتح الباري 3/ 0576  . 


2- صحیح بخاری شماره ( 1741 ) وصحیح مسلم شماره ( 1679 ) از ابی بکره ( . 


3- مجموع الفتاوی از ابن تیمیه 7/ 355 . 


4- صحیح بخاری شماره ( 48 ) وصحیح مسلم شماره ( 64 ) ازعبدالله بن مسعود ( . 


5- سير أعلام النبلاء 3/ 222 .  


1- سنن الترمذي شماره ( 616 ) وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است ( صحیح سنن الترمذی 1/ 337 ) . 


2- سنن احمد ( 5 / 251 ) ومستدرک حاکم ( 1/9 ) وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است ( الصحیحه 867 ) . 


3- این اثر را عبدالله بن المبارک در ( الزهد ) بشماره ( 1343 ) وهناد بن السری در ( الزهد ) بشماره ( 532 ) نقل کرده اند وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است ( تخریج کتاب الإیمان ) از ابن ابی شیته ص 39 .  


1- مسند امام احمد 2 / 169، وصحیح ابن حبان شماره ( 1467 ) وهیثمی درمجمع الزوائد 1/ 292 چنین گفت : ( راویان حدیث احمد ثفه اند ) چنانکه علامه ابن باز : در مجموع فتاوایش اسناد آنرا حسن گفته است 10/ 278. 


1- شماره ( 1838 ) . 


2- تحفة الأحوذی 3 / 238 . 


1- مسند احمد 6/ 21 ، علامه البانی آنرا صحیح گفته است ( الصحیحه / 549 ) . 


2- این حدیث را امام احمد در مسندش 3/ 135، وابن حبان در صحیحش بشماره ( 194) از انس بن مالک ( نقل نموده اند ، وعلامه البانی آنرا صحیح لغیره گفته است، موارد الظلمان (42) . 


1- زاد المعاد 3 / 6. 


2- این حدیث را ابن النجار از ابو ذر( نقل نموده، وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است. صحیح الجامع شماره ( 1099) . 


3- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 6 / 450 . 


1- صحيح بخاري شماره ( 10 ) به روایت عبدالله بن عمرو ( .


2- مسند احمد 4/80 ، وسنن ابن ماجه شماره ( 3056 ) وسنن الدارمی شماره ( 228) ومستدرک حاکم ( 1/86 – 87 ) وعلامه البانی در صحیح الجامع آنرا صحیح گفته است ( 6766 ) . 


3- سنن ترمذی شماره ( 2658) ، وسنن ابن ماجه شماره ( 222) ومسند احمد 1/437 ، وصحیح ابن حبان شماره (66) وعلامه البانی آنرا در صحیح سنن ترمذی صحیح گفته است 3/61 . 


4- أخبار اصبهان 2/90. 


1- مسند احمد 5/183، وسنن الدارمی شماره ( 229) ، وصحیح ابن حبان شماره ( 67 ) وعلامه البانی آنرا در صحیح موارد الظمآن شماره 63 صحیح گفته است . 


1- به کتاب : دراسة حدیث ( نضرالله امراسمع مقالتی ) روایة ودرایة که پدربزرگوارم شیخ عبدالمحسن بن حمد العبادالبدر نگاشته است مراجعه شود. 


2- مسند امام احمد 5/411 شماره (23489) وابن تیمیه درالإقتضاء 1/412 اسناد آنرا صحیح گفته است وعلامه البانی نیزآنرا صحیح گفته است ( الصحیحه ) 6/ 450 . 


1- صحیح بخاری شماره(3353)،صحیح مسلم شماره (2378).


2- صحيح مسلم [34/(2564)]


3- مسند احمد 5/158،امام البانی آنرا حسن گفته است . صحیح الجامع (1505) . 


4- صحیح مسلم ، شماره ( 2699) ازروایت ابو هریره ( . 


1- صحیح بخاری شماره ( 5991 )، وصحیح مسلم شماره ( 215 ). 


1- مسند احمد 4/339 ، ومعجم الطبرانی شماره ( 6317) ومستدرک حاکم 4/351 ، وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است ( السلسله الصحیحه شماره 1759) . 


2- در صحیح بخاری ومسلم از روایت عباده بن الصامت در بیان بیعت نمودن آنحضرت ص با اصحابش به این چهار چیز از دور............ صحیح بخاری ( 18) و صحیح مسلم ( 1709 ) . 


3- به (مجموع الفتاوی از ابن تیمیه 11/650-652) مراجعه شود . 


1- صحیح مسلم شماره ( 1851) به نقل از ابی سعید الخدری ( .


2- صحیح بخاری شماره ( 44771) ، وصحیح مسلم شماره (86) روایت عبدالله بن مسعود ( . 


1- صحیح بخاری شماره ( 1741)، وصحیح مسلم شماره ( 1679) از ابی بکره (. 


2- مسند احمد ( 3/415 ) وعلامه البانی آنرا در ارواء الغلیل صحیح گفته است ( 4/ 129).  


3- مسند احمد ( 3/415 ) وعلامه البانی آنرا در ارواء الغلیل صحیح گفته است ( 4/ 129) . 


4- مسند احمد ( 3/415 ) و ( 4/355) وعلامه البانی آنرا در ارواء الغلیل صحیح گفته است ( 4/129 ) . 


5- صحیح مسلم شماره ( 1142) . 


1- مسند احمد ( 2/299 ) وسنن النسائی شماره ( 2958 ) وعلامه البانی آنرا در صحیح سنن النسائی صحیح گفته 2/329 . 


2- صحیح مسلم شماره ( 114 ) به روایت عمر بن الخطاب ( . 


3- صحیح بخاری شماره ( 6606 ) این لفظ در بخاری است ، وصحیح مسلم شماره ( 111 ) از ابی هریره ( . 


1- از انس ( از پیامبر خداص روایت است که فرمودند : ( کسیکه لاإله إلا الله گفته باشد ودر قلبش به اندازة دانة جو خیرباشد از دوزخ بیرون میشود ، وکسیکه لاإله إلا الله گفته باشد ودر قلبش به اندازة دانة گندم خیرباشد از دوزخ بیرون میشود وکسیکه لاإله إلا الله گفته باشد ودر قلبش به اندازة ذرة خیر باشد از دوزخ بیرون میشود ) صحیح بخاری شماره ( 44) وصحیح مسلم شماره ( 325 ) و ( 193) . 


1- سندی : در تعلیقاتش برسنن ابن ماجه فرمود: یعنی با ازتکاب گناهان بسیار، صلاح ونیکوئی را از دست خواهید داد ودر نتیجه شایسته ومایة افتخار من نخواهید شد ( مترجم ). 


2- مسند احمد5/412 ، محققان ابن حدیث گفته اند : اسنادش صحیح است ( 34/482) این حدیث در سنن ابن ماجه شماره ( 3057 ) از عبدالله بن مسعود ( روایت شده است ، وعلامه البانی در صحیح سنن ابن ماجه آنرا صحیح گفته است ( 2499 ) . 


1- المعجم الکبیر شماره (484) وعلامه البانی آنرا حسن گفته است، صحیح الجامع شماره (1400). 


2- سنن ابن ماجه شماره (3055) وعلامه البانی درصحیح سنن ابن ماجه آنرا صحیح گفته است (2497) . 


1- مسند احمد 4/186 ، وسنن ابن ماجه شماره ( 2712 ) وعلامه التانی آنرادر صحیح الجامع شماره ( 1794 ) صحیح گفته است . 


2- مسند احمد 2/133 به روایت عبدالله بن عمد ( وتحقیق کنندگان گفته اند ( 10/314 ) این حدیث صحیح لغیره است . 


3- سنن النسائی شماره ( 318 ) از اسامه بن زید( وعلامه البانی آنرا در صحیح سنن النسائی صحیح گفته است 2/346 . 


4- مسند احمد 6/376 ، وسنن ابی داود شماره ( 1966 ) از حدیث ام جندب الأردیه( وعلامه البانی آنرا در صحیح الجامع شماره ( 7890) صحیح گفته است . 


5- صحیح بخاری شماره ( 4402 ) لفظ از بخاری ، صحیح مسلم شماره ( 169 ) . 


.






